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 مقایسۀ منظومه هاي خسرو و شیرین فردوسی و نظامی
 

 مسعود پاکدل
 ، ایرانگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن انشدانشجوي دکتري د

 18/6/1391ـ تاریخ پذیرش:  27/2/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
داستان خسرو و شیرین در دو منظومـۀ متفـاوت آمـده اسـت. سـرایندة یکـی از       

حماسه ساز است و در پهنۀ رزم میـدان دار و سـرایندة منظومـۀ دیگـر پیالـه      ها  منظومه
اما این منظومـۀ عاشـقانۀ مختصـر بـا      ،گردان ساحت بزم است. فردوسی حماسه سراست
تان سراست و داراي تجربۀ عشق، و بـا  حماسۀ بی مانند او بی تناسب نیست. نظامی داس

 مفصل را بتصویر کشیده است. اي هاستادي شگرفی منظومۀ عاشقان
جـوه  وهـا   گردد، سپس با مقایسـۀ آن  اي از هر دو منظومه ارائه می نخست خلاصه

شود. با نیم نگـاهی بـه تـاریخ طبـري بـه عنـوان منبعـی         اشتراك و اختلاف نمایانده می
ها، پـاي بنـدي سـرایندگان بـه روایـات تـاریخی        یسۀ آن با منظومهقدیمی و معتبر و مقا

  گردد. علّت اختلاف نیز ناشی از همین تفاوت روش روایی است. ارزیابی می

 ها کلید واژه
   خسرو و شیرین نظامی، خسرو و شیرین فردوسی، اختلاف و اشتراك.

                                                   
 masoud pakdel@yahoo.com 
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 خلاصۀ روایت فردوسی
پسندید، پـس از رسـیدن بـه     میرا نخسرو پرویز که در روزگار جوانی جز شیرین 

شود؛ تا این کـه روزي   میپادشاهی مدت زمانی به سبب جنگ با بهرام چوبین از او غافل 
دهد. خسـرو بـه    میشیرین با آرایشی تمام خود را در معرض دید او قرار  .رود میبه شکار 

شبسـتان   دهـد تـا او را بـه    مـی آورد و دسـتور   مییاد روزگاران گذشته اشک به دیدگان 
زرینش بفرستند. به محض بازگشت از شکارگاه شیرین را به آیین رسمی به عقد خود در 

بـه نشـانۀ اعتـراض سـه روز نـزد خسـرو        وگردنـد  میآورد. بزرگان دربار بشدت متأثر  می
پرسـد.   مـی را هـا   خواند. علّت عـدم حضـور آن   میرا فرا ها  روند. روز چهارم خسرو آن مین

دوزند. موبد سبب ناراحتی را اعتراض بـه ازدواج بـا شـیرین بیـان      می همه به موبد چشم
آیند. مردي با تشت  میدهد. فرداي آن روز دوباره نزد خسرو  میکند. خسرو پاسخی ن می

پیچنـد.   مـی گذرد به گونـه اي کـه روي خـود را از آن     ها می پر از خون پلید، از مقابل آن
کننـد.   مـی ند و از شراب، مشک و گلاب پر شوی میسپس به دستور خسرو همان تشت را 

گوید: آیا این همـان تشـت اسـت یـا دیگـر گونـه شـد؟ موبـد          میآن گاه خسرو به موبد 
گوید: شیرین مانند آن تشـت خـون    میگوید: تو از دوزخ بهشتی ساختی. پس خسرو  می
ولی چون به شبستان ما آمد، مانند تشـت مـی بویـا گشـت. چـون خسـرو پیوسـته         ،بود

بـرد. بنـابراین    مـی گذرانید شیرین بـه شـدت رنـج     میار خود را با مریم دختر قیصر روزگ
کشد و خود مهتر شبسـتان   میدهد، او را  میبدون آن که کسی متوجه شود به مریم زهر 

 شود. میخسرو 
مریم از خسرو پسري به نام شیرویه (قباد) داشت. خسرو او را بـه موبـد سـپرده و    

ه بود تا به او هنر آموزند. موبد که شور بختی و نحوست را در طـالع  فرزانگانی را فراخواند
شیرویه دید، خسرو را از آن آگاه ساخت. خسرو ضمن پنهان داشتن ایـن راز؛ شـیرویه را   

شیره و نزدیکانش، در ایوان شاهی زندانی کرد و چهل مرد را بـه مراقبـت از    به همراه هم
 گماشت.ها  آن

رسد. امیـدوار   میماهر به نام باربد  اي هبه گوش نوازندآوازة شکوه و عظمت خسرو 
اما سرکش که از نوازندگان بـزرگ دربـار اسـت از تـرس بـه       ،آید میاز جهرم به تیسفون 

 ،بنـدد. باربـد بـا همکـاري مـردوي      مـی خطر افتادن موقعیتش راه ورود به بارگاه را بر او 
 یابد. میباغبان خسرو، به دربار راه 
کنـد. روز بـه روز بـر     مـی سازد و ایوان مـداین را بنـا    مییس را خسرو تخت طاقد

آغـازد.   میشود. سرانجام این شاه دادگر، بیدادگري  میشکوه و عظمت سلطنت او افزوده 
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چیننـد و فرزنـد شـومش     مـی آیند. بزرگان سـپاه علیـه او دسیسـه     میزیردستان بستوه 

کند. باربد که از این  میرا زندانی  نشانند. شیرویه خسرو میشیرویه را به جاي او بر تخت 
رود و پـس از   میگاه به بارگاه  ماند. آن میآید. مدتی نزد او  مییابد نزد شاه  میماجرا خبر 

بـرد تـا دیگـر ننـوازد.      مـی سوزاند و انگشتانش را  میشیون بسیار، ابزار نوازندگی خود را 
بگیرد، شیرویه را به کشـتن او  بزرگان از ترس آن که مبادا دوباره خسرو پادشاهی را پس 

کنند. شیرویه نیز از ترس بزرگان نقشۀ قتل پدر را طراحی و مهـر هرمـزد را    میتحریض 
کنـد. پنجـاه و سـه روز پـس از مـرگ خسـرو، شـیرویه بـه شـیرین           میمأمور اجراي آن 
ولـی بنـابر    ،شـود  مـی دهد. شیرین سـخت از ایـن پیشـنهاد آشـفته      میپیشنهاد ازدواج 

گوید اگر شیرویه خواسته هـایش را بـرآورده سـازد     میکند و  میشتن داري مصلحت خوی
و وفاداري هـایش بـه کشـور و    ها  شود. به ذکر خوبی میپذیرد. در جمع بزرگان حاضر  می

خواهـد کـه    میکنند. از شیرویه  میپردازد. بزرگان نیز در حضور شیرویه تأیید  میپادشاه 
شـیرویه   هد تنها به دخمۀ خسرو رود و با او وداع کنـد. اموالش را به نام او کند و اجازه د

رود. مقداري  میکند.  به دخمۀ خسرو  میپذیرد. شیرین نیز اموالش را بذل و بخشش  می
آرامد. شیرویه نیز تنها هفـت مـاه    خورد و براي همیشه در کنار خسرو می میزهر هلاهل 

ش اردشـیر را بـر تخـت سـلطنت     دهنـد و فرزنـد   میکند. زیرا به او نیز زهر  میپادشاهی 
 )14-601هاي  : بیت1386نشانند. (شاهنامه،  می

 خلاصۀ روایت نظامی
شود به نام پرویز. این فرزنـد   میهرمز پس از نذر و قربانی فراوان، صاحب فرزندي 

یابد. درچهارده سالگی او را به بـزرگ امیـد    میترین شرایط پرورش  روي در به یگانۀ خوب
دهـد تـا    مـی او حکمت آموزد. هرمز به شکرانۀ رشد و کمال پرویز دستور  سپارند تا به می

همگان براي اجراي عدالت بپا خیزند و کسی بر دیگري دراز دستی نکنـد. از قضـا روزي   
رسد و به اجبار جایی بـراي اسـتراحت    میرود. شب هنگام به روستایی  میپرویز به شکار 

گذراند. سحرگاه اسبش مقـداري از   میوانی  خواهد. تمام شب را به شنیدن سماع ارغ می
چینـد. بـه هرمـز     میخورد و غلامش نیز مقداري غوره از باغی  میکشتۀ یک روستایی را 

دهد اسبش را پی کنند. غلامش را به باغبان و تخـتش را   میدهند. هرمز دستور  میخبر 
شـفاعت  به صاحب خانه ببخشند و نـاخن چنـگ زن او را بکشـند. خسـرو پیـران را بـه       

بخشد. پس از  میافتد تا این که پدر او را  میفرستد و خود در برابر تخت پدر به گریه  می
گویـد بـه ازاي    مـی بیند که به او  میاین ماجرا شبی خسرو جدش انوشیروان را در خواب 

تحمل این چهار حکم، چهار پاداش نصیبش خواهد شد. دلارامی به نام شیرین، شبرنگی 
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 تخت پادشاهی و نواسازي چون باربد.به نام شبدیز، 

روزي یکی از ندیمان خاص او به نام شاپور که نقّاشی چیره دست است، برایش از 
تـا  » اران«رواي سـرزمینی وسـیع از    گوید که از نژاد شاهان است و فرمـان  میزنی سخن 

اوصـاف  این زن نژاده برادر زاده اي بسیار زیبا به نـام شـیرین دارد. بـا شـنیدن     ». ارمن«
خواهـد کـه    مـی آید. از شـاپور   میشیرین از زبان شاپور، عشقی آتشین در وجودش پدید 

کشـد و   میشیرین را بیابد و او را به مداین دعوت کند. شاپور هنرمندانه تصویر خسرو را 
کـارد. شـیرین    مـی دهد و بدین ترتیب نطفۀ عشـق را در دل او   میبر سر راه شیرین قرار 

تازد. از آن سو دشمنان بـه نـام    میبهانۀ شکار، تنها به سوي مداین  براي دیدن خسرو به
دهند. این امـر سـبب بـدگمانی هرمـز      میزنند و در برخی از شهرها رواج  میخسرو سکهّ 

آید تا او را در بند و سیاست کند. بـزرگ امیـد شـاه زاده را از قصـد      میدر صدد بر  ،شده
تی مـداین را تـرك گویـد. شـیرین در روز چهـارم      خواهد مد میسازد و از او  میشاه آگاه 

گیـري وارد   رسد. جهت شست و شـوي تـن بـه آب    میزاري  سفر خسته و گردآلود به مرغ
 ،بینـد  میتنی  رسد و شیرین را مشغول آب میگیر  شود. از قضا خسرو نیز به همان آب می

 دهد. میبندد و به راه خود ادامه  میمردي دیده  اما به حکم جوان
پرسـند، پاسـخ را بـه برگشـتن      مـی رسد، هـر چـه از او    مین شیرین به مداین چو

کنـد. از اقامـت طـولانی در قصـر خسـرو، کـه او را بـه چشـم بیگانـه           مـی خسرو موکول 
خواهد کـه در کهسـار خـوش آب و هـوایی      میشود. از درباریان  مینگریستند، خسته  می

آب و هـوا تـرین نقطـه بـرایش      به سـبب حسـادت، در بـد   ها  برایش قصري بنا کنند. آن
رسـد،   مـی دهند. خسرو همین که بـه ارمنسـتان    میسازند و او را در آن جاي  میقصري 

فرستد. خسرو در ارمنستان بود که پـدرش   میشاپور را براي برگرداندن شیرین به مداین 
نشـیند. خسـرو بـا آن کـه تـاج و       میمیرد و بهرام چوبین در غیاب او بر تخت شاهی  می

شاهی را از دست داده است، شور عیش و نشاط شکار در سر دارد. در دشت موغان  تخت
 بیند که او نیز براي شکار آمده است. میبراي اولین بار شیرین را 

داري  یابـد، او را بـه خویشـتن    مـی مهین بانو که از عشق شیرین به خسرو آگاهی  
دت زمانی بـه عـیش و نشـاط    کند که مبادا بدون نکاح در دام خسرو بیفتد. م میتوصیه 

اي  خواهـد کـه بـراي پـس گـرفتن تـاج و تخـت چـاره         مـی پردازند. شیرین از خسرو   می
شـود. قیصـر کـه او را     مـی بیندیشد. خسرو بـراي کمـک خـواهی بـه دیـار روم رهسـپار       

آورد سپس پول  میداند، نخست دختر خود مریم را به عقد او در  میاي قدرتمند  زاده شاه
دهـد   میآید. او را شکست  مینهد. خسرو به جنگ بهرام  میوان در اختیارش و نیروي فرا

افتد. اما مـریم بـا او    میزند. پس از مدتی دوباره به یاد شیرین  میو بر تخت شاهی تکیه 
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 همسر شده است و قدرت کنونی خود را مدیون او و پدر اوست.
ام مهـین   شیرین نیز دور از دیار یار گرفتار غمی جان کاه شده اس ت. در همین ایـ

سـپارد. شـیرین    مـی روایی ارمنستان را به شیرین  میرد. اما قبل از مرگ فرمان میبانو نیز 
سـپارد. بـه مـداین     آورد. ولایت را به دست یکی از بزرگان مـی  میبیش از یک سال تاب ن

آیـد. مـریم سـخت بـه او      مـی رود و در قصري که حاسدان برایش ساخته بودند، فرود  می
تواند او را به قصر بیـاورد. شـیرین نیـز کـه از بـی وفـایی        میورزد و خسرو ن میحسادت 

 شود. میبه هیچ وجه به آمدن نزد خسرو راضی ن ،خسرو بسیار ناراحت است
آوردن شیر از محل چهارپایان به قصـر شـیرین بسـیار دشـوار اسـت. شـیرین از        

د بـه نـام فرهـاد کـه در نقـش      طلبد. شاپور یکی از دوستان قدیمی خـو  میشاپور کمک 
یابد تا این مشکل را برطرف سازد. فرهاد از محـل   میآفرینی و سنگ کاري مهارت دارد، 

سازد. اما پیش از ساختن جوي بـا شـنیدن    میچهارپایان تا قصر شیرین، جویی از سنگ 
رسد. خسرو بـراي   میدهد. آوازة این عشق به گوش خسرو  میصداي شیرین دل از دست 

فرسـتد. روزي شـیرین بـراي تماشـاي      مـی مشکل، فرهاد را به کندن کـوه بیسـتون   دفع 
ور  رود. این خبر آتش خشم و کینه را در دل خسرو شـعله  میهنرنمایی فرهاد به بیستون 

رسـاند و او را   میسازد و پس از مشورت با بزرگان خبر دروغ مرگ شیرین را به فرهاد  می
 فرستد. میبه کام مرگ 

میرد.  میبرد،  میی مریم که از آوازة عشق خسرو و شیرین بشدت رنج پس از مدت
نشیند. اکنون آسوده از سخت گیري هـاي مـریم    میخسرو پاس ظاهر را مدتی به سوگ 

کند. شیرین کـه منتظـر اسـت     میفرستد و او را به قصر دعوت  میپیکی به سوي شیرین 
دهد. خسـرو از نـاز و اداهـاي     میی گاري کند، پاسخ منف خسرو مطابق آیین از او خواست

توانـد   مـی کند. اما شکر ن میآید و براي تنبیه او با شکر اصفهانی ازدواج  میشیرین بتنگ 
جاي خالی شیرین را برایش پر کند. هر دو در آرزوي وصال هستند، ولـی غـرور شـاهانۀ    

 شود. میبه هم دیگر ها  خسرو و متانت زنانۀ شیرین مانع از رسیدن آن
هـا   و گلایـه هـا   شود، باز هم با همـان عتـاب   میدیگر خسرو راهی قصر شیرین  بار

شود و  میگوید. اما شیرین به سرعت پشیمان  مید. دل آزرده قصر را ترك گرد میمواجه 
آید. شاپور تنها کسی است کـه او را   میبا لباس مردانه سوار بر گلگون به لشکرگاه خسرو 

خواهد بزمی بـر پـاي دارد تـا خسـرو را در      میرین از او شود. شی میبیند. شگفت زده  می
را فراهم سازد. شاپور نیـز بـا هنرمنـدي    ها  مجلس بزم ببیند و مقدمات ازدواج رسمی آن

نشـاند و از   مـی مثال زدنی، باربد را در کنار خسرو و نکیسا را در جوار مخفی گاه شیرین 
د. پـس از مـدتی شـیرین از خـود بـی      خواهد که زبان حال دو دل داده را بنوازن ها می آن
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 پردازد. میگوید و به آواز  میگاه را ترك  شود. مخفی میخود  

شـود. شـاپور چگـونگی آمـدن شـیرین و       مـی خسرو از دیدن شیرین حیرت زده  
برنـد. پـس از آن    مـی گوید. یک هفته را با شادمانی بسـر   میخواسته هاي او را به خسرو 

آورنـد. شـیرین    مـی دیگـر در   داده را به نکاح یک د و دو دلدارن میجشنی باشکوه بر پاي 
رانـی   خسـرو حکـم  هـا   خواند. پس از سال میخسرو را به پاك دامنی، انصاف و دهش فرا 

اي مجـاور   کده سازد و در آتش میدهد. شیرویه را جانشین خود  میارمنستان را به شاپور 
 شود. می

یابد به ملاقـات او بـرود،    میه اجازه کند. تنها کسی ک میشیرویه خسرو را زندانی 
داند تا زمانی که خسـرو زنـده    میدهد و  میشیرین است. شیرویه به شیرین علاقه نشان 

گیرد.  نقشۀ قتـل   میتصمیم به قتل پدر بنابراین است، از شیرین پاسخی نخواهد شنید. 
سـرو را  فرسـتد تـا جگرگـاه خ    مـی کند. در شبی تاریک یک سیاه زنگـی را   میرا طراحی 

ا از تـرس آن کـه مبـادا       مـی بدرد. خسرو پس از ضربه بشدت احساس تشـنگی   کنـد. امـ
 سپارد. خورد و جان می میشیرین از خواب خوش بیدار شود، آه خود را فرو 

کنـد. شـیرین پاسـخی     مـی گـاري   پس از قتل خسرو، شیرویه از شیرین خواسـت 
همۀ دارایی خسرو را به نیازمندان  دهد تا او را دل خوش دارد. فرداي آن شب میسربسته 

پـردازد   میداري  کند، اما به خویشتن میبخشد. جنازة او را با شکوهی بی نظیر تشییع  می
تا شیرویه را بفریبد. چون جنازه را به گنبدي مخصوص که مقبرة خسـرو در آن جـا بـود    

ود وداع کند. آن خواهد که درون گنبد را ترك گویند تا با همسر خ رسانند، از همه می می
اي که به همراه داشت، همان گونه که جگرگاه خسرو دریده شده بود، پهلوي  گاه با دشنه

تا  5: از آغاز داستان خسرو و شیرین بیت 1387درد. (کلیات نظامی گنجوي،  میخود را 
 )29پایان جان دادن شیرین در دخمۀ خسرو بیت 

  :مواردي که فقط در روایت فردوسی آمده است
خوریم کـه در   میو وقایعی برها  فردوسی به شخصیت ،خسرو و شیرین در داستانِ

 شود. میدیده نها  روایت نظامی نشانی از آن
شـنود کـه فرزنـدش شـیرویه بـدیمن و       مـی خسرو پرویز از موبد و ستاره شناسـان   .1

شیره و نزدیکانش در ایوان شاهی زندانی  شوربخت است. از این رو او را به همراه هم
 کند. می

هـاي شـکوه و عظمـت     ساختن تخت طاقدیس که از کارهاي مهم خسرو و از نشـانه  .2
 اوست. فردوسی به تفصیل از آن سخن رانده و به زیبایی آن را توصیف کرده است.

 توصیف و بناي ایوان مداین با آن شکوه و عظمت و معماري خاص به دست فرعـان.  .3
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)ƞǽƘǭ ǯƗƸū ƳƘƢƽƗ  ƳǸƛ Ǽƽƴǲǵ ǻƳƸǭ Ǵǥ ǼǭǷƷ  ǷƗ ǰǽƗƴøǭ ǯƗǸǽƗ ǰƢƱƘƽ ǻƗƸƛ ƺǽǷƸř ǷƸƾƱ Ƿ

ǫƘǱ ƸūƷƘǥ ƷƗƺǵ Ǵƽ ǯƘǾǭ ƹƗ ƗƷ Ƙƽ ƠǞǵ ƹƗ Ƽř ƺǾǱ ǷƗ .ƴǽƺūƸƛ ƷƗƳ  ǻƷƘøǮǖǭ Ƙƛ ƗƷ ǰǽƗƴǭ ǯƗǸǽƗ ǧ
ƳƸǥ Ƙǲƛ ƷƘūƹǷƷ ǯƋ ƷƳ ǻƺǾŬǱƗ ƟƸǾƭ( 

سـبب  هـا   دادگري هاي خسرو و ایـن کـه شـروع ایـن بیـدادگري      سخن راندن از بی .4
د و با دسیسه و نیرنـگ شـیرویه را بـه جـاي او بـر      شود که سپاهیان از او برگردن می

 تخت شاهی بنشانند.
گویند که مرگ او میان دو کوه و به دست بنـده اي بـه    میستاره شناسان به خسرو  .5

 دور از گروه خواهد بود.
ولـی خسـرو از    ،کنـد  مـی سخن راندن از دار مسیحا که قیصر آن را از خسرو طلـب   .6

ř ǷƸƾƱ ǧƘƽ ƷƳ ƺǽǷƸđČČ  ǴǾǥƘǎǱƗ .ƠƱƘơ ƟƘǭƘǁ Ǵƛ ǻƳȆǾǭ(. کند میدادن آن سرپیچی 
   Ƿ ƳƸøǥ ƬƢøǝ ƗƷ ƻƴǢǮǩƗ ƠǾƛ ǻƳǸǶǽ ƷƗƺǵ ǀǁ Ƿ ƠƾǾƛ ǤǮǥ Ǵƛ .ƳǸǮǱ ƸǾƲƾơ ƗƷ ǠǂǭƳ Ƿ

ǃÛǫȆƽƗ ƹƗ ƴǖƛ ǯƗƸǽƗ ưǽƷƘơ :ǤǱ .ƳƘƢƽƸǝ ǯƗƸǽƗ Ǵƛ ƗƷ ƘŚǾǪš Ƙǽ ƬǾƾǭ ƟƸǊƭ ƚǾǪǅččē( 
ان و ایـوان او  رسـد، همـۀ بـدگمانان بـه زنـد      میچون خبر کشتن خسرو به بازارگاه  .7

 کشند. میروند و پانزده فرزند گرامیش را که در بند بودند بی هیچ گناهی  می
فردوسی دربارة مرگ شیرویه چنین آورده است: از مرگ شیرین، دیري نگذشت که  .8

شیرویه را زهر دادند. بدین سان شیرویه با شومی زاده شد و با شـومی نیـز بمـرد و    
 ر سپرد. شیرویه تنهـا هفـت مـاه پادشـاهی کـرد.     تخت شاهی را به  فرزندش اردشی

)ņƴǭ ǻƸƜǍ ǳƘǭ Ơǂǵ ƗƷ ǴǽǷƸǾǁ ǼǵƘǁƳƘř ƟǼǭ ǃÛǻƸƜǍ ưǽƷƘơ :ǤǱ .ƴǱƗƳĒēċ( 
ــاه  ــاهی کنــــد هفــــت مــ  کســــی پادشــ
ــت   ــاه نیسـ ــر از گـ ــی بهتـ ــی بهـ ــه گیتـ  بـ

 

ــافور یابــــد کــــلاه      ــه هشــــتم ز کــ  بــ
ــت   ــاه نیســ ــر کوتــ ــر از عمــ ــدي بتّــ  بــ

)ÛǴǭƘǲǵƘǁČĎēđǃÛČđĎĎ(  
9. ņǾǆƲǁ ƹƗǱƘǭ ǼǽƘǵ ƠņƸǝ ƳƗƹ :ƴǲ     ÛƴǲŚøƽǷƷƘǭ ÛǯƘøǕƸǝ ÛƹƗƸøū ÛǯƘøƜǙƘƛ ǻǷƳƸǭ ÛƷƗǸƲơ ÛƯ

ǰǽƹƸƛ ƳƗƸƱ Ƿ ƳƘƢǁƗÛ Ǳ ǳƴǽƳ ǼǱƘǂǱ Ƿ ǫƘǱ ǼǭƘǒǱ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ ƷƳǼǮ .ƳǸǁ 

 مواردي که فقط در روایت نظامی آمده است
ƆǆǞǭ ƷƘǾƾƛ ǼƽǷƳƸǝ ƠǽƗǷƷ ƹƗ ǼǭƘǒǱ ƠǽƗǷƷǨ .ƠƽƗ Ƹơ  ƠǾøǆƲǁ   Ƙøǵ  ƷƳ ǼǖǽƘøǡǷ Ƿ

ƷǸǶǑ Ƿ ƷǸǊƭ ǼǭƘǒǱ ƠǽƗǷƷ  ƗƴǾřǼǭ  ǯƋ ƹƗ ǴøƩǷ ŠǾǵ Ǵƛ ǴǭƘǲǵƘǁ ƷƳ Ǵǥ ƴǲǲǥ   Ƙøǵ  ǻƸøǥƵ
.ƠƽƗ ǳƴǭƘǾǱ 

از داشتن فرزند نرینه و جانشین شایسته محروم اسـت. پـس از نـذر و    ها  هرمز سال .1
 بخشـد. گویـا نظـامی بـراي همـۀ      و مـی قربانی فراوان، بالاخره خداوند خسرو را به ا

گوید: پدر  می نیز »ی و مجنونلیل«عشّاق چنین سرنوشتی را قائل است. در داستان 
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ولـی در آرزوي خلفـی شایسـته نـذر و نیـاز       ،از مال دنیا چیزي کـم نداشـت   خسرو

 .داد میکرد و به درویشان  می
ــهور   ــه وار مشـ ــود خلیفـ ــی بـ  مـ

ــی ــا   م ــرم ه ــع ک ــدین طم ــرد ب  ک
 

ــور    ــی ن ــی چــو شــمع ب ــی خلف  وز ب
داد بــــه ســــائلان درم هــــا مــــی  

)ÛǯǸǲƪǭ Ƿ ǼǪǾǩČĎĒēǃÛďđĔ(  
ور و رفتن او به ارمنستان و ترسیم تصویر خسرو و نمودن آن به شـیرین  حکایت شاپ .2

آیـد و هـم    مـی و گریختن شیرین به مداین و ماجراهایی که در مسیر برایش پـیش  
چنین رفتن خسرو به ارمنسـتان و عـیش و نشـاط و دلاوري او نیـز خـاص نظـامی       

 است.
 در شاهنامه اثري نیست.از بزرگ امید و تعلیم و تربیت پدرانۀ او نسبت به خسرو  .3
هاي خاص خسرو و شـیرین را نیـز فقـط در روایـت نظـامی       شبدیز و گلگون مرکب .4

 بینیم. البتهّ در شاهنامه یک بار به نام شبدیز اشاره شده است. می
نظامی در مورد زندگی مهین بانو و محل سکونت ییلاقی و قشـلاقی او بـه توصـیف     .5

 پردازد. می
شـود. عشـقی    مـی او به شیرین در شاهنامه اثري دیـده ن  از فرهاد و عشق شور انگیز .6

پاك و بی ریا، عشق به زیبایی و جمال و استغراق در وجود معشوق. عشـقی کـه در   
برگیرندة مجموعه اي از ارزش هاي متعالی است و سبب شده است داستان خسـرو  

د. گاهی دسترس ناپذیر در ادبیات غنایی جهان تبـدیل شـو   و شیرین نظامی به پاي
شد، عناصر دیگـر داسـتان بـا همـۀ دل      میاگر این منظومه به تراژدي فرهاد مزین ن

توانست آن را بدین پایگاه  میفریبی و کشندگی، غناي ادبی و بویژه خیال انگیزي، ن
 مند برساند.     ارج

ماجراي عشق بازي و ازدواج خسرو با شکر اصـفهانی در منظومـۀ فردوسـی نیامـده      .7
 است.

ن خسرو از شیرین و آشتی آنان و غزل خـوانی باربـد و نکیسـا از زبـان     قهر و رنجید .8
 یابیم. میاین دو دل داده به دستور شاپور، داستانی است که در شاهنامه ن

داستان هایی را که نظامی از زندگی خسرو پرویـز مثـل در خـواب دیـدن پیـامبر و       .9
 آورد، فردوسی ذکر نکرده است. میرسیدن نامۀ پیامبر به او 

 واردي که در دو روایت متفاوت آمده است   م
Č.   ƠøƽƗ ǳƴøǭƋ ǴǭǸǒǲǭ ǷƳ Ƹǵ ƷƳ ǷƸƾƱ ǯƳƸǥ ƠƽƘǾƽ Ƿ ƺǭƸǵ ƠǩƗƴǕ ǻƗƸƩƘǭÛ  øņǭƗ  Ƙøƛ Ƙ
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   ǷƸøƾƱ Ǵøƛ ƗƷ ǯƗƸŬǽƳ ǓƷƗƺǭ Ǵƛ ƚƽƗ ǰƢǝƷ ǌǢǝ ƗƸƩƘǭ ǰǽƗ ƷƳ ǼƽǷƳƸǝ .ƟǷƘǞơ ǼǥƴǱƗ

 ƠƜƾǱǼǭ ƴǵƳÛ  ǳƘŚƽ ǯƘŬǲǵƸƽ ƹƗ ǼǦǽ ƷƘǥ ƗƷ ǳƷǸǙ ǯƴǾš ǼǩǷǼǭ     ǼǭƘøǒǱ ƘøņǭƗ .ƴøǱƗƳ
 ƠƜƾǱ ǷƸƾƱ Ǵƛ ƗƷ ǷƳ ƸǵǼǭ .ƴǵƳ ƞǱƘƱ ǧƘǚǁƗ ǳǷȆǕ Ǵƛ    ǻƗƴøǅ ǯƳƸøǥ ƴǲǪƛ Ƿ ǯƘǢǵƳ
 ƺǾǱ ƗƷ ƷǸƜǲǍ Ƿ ƹƘƽǼǭ     ǷƸøƾƱ ǼūƴøǱƹ ƷƳ ǴøƥƳƘƭ ǰǽƗ Ǵǥ ƗƷ ǻƴǭƘǾř ǰǾǲš Ǭǵ .ƳƷǷƋ

 ƫƸǁ ÛƳƷƗƳǼǭ  Ƿ ƴǵƳǼǭ    ǀƛƗǸøƱ Ǵøƛ ǷƸƾƱ ǻƘǾǱ ǯƗǷƸǾǁǸǱƗ ÛƗƸƩƘǭ ǰǽƗ ƹƗ ƴǖƛ :ƴǽǸū
Ǽǭ  ǳƳŤǭ ǷƗ Ǵƛ Ƿ ƴǽƋǼǭ ǸǕ ƷƳ Ǵǥ ƴǵƳ ǳƳƗƳ ƠøƽƳ ƹƗ Ǵǥ ǼǽƘǵƺǾš ǇÛ   ǽƘøǵƺǾš ǴøƛŮ 

 ƠƽƳ ƸơƸƛǼǭ   ǰǽƸǾøǁ ǯǸš ǼǡǸǂǖǭ Ǵƛ ǳƴǾǂš ƗƷ ǳƷǸǙ ǼƲǪơ ǯǸš .ƴƛƘǽ Ǽøǭ   .ƴøƽƷ
 ƷƗǸƽ ƗƷ ƺǽƴƜǁ ǯǸš ǼƜƽƗ ÛǳƴǽƸƛ ƗƷ ǀƜƽƗ ǧƘǽ Ƿ ǫƳ Ʒƴř ǯǸšǼǭ   ǰƱƘøǱ ǯǸš .ƳǸǁ

 ƠƽƳ ƴƛƷƘƛ ǯǸš ǼƛƸǎǭ Ǵƛ ƴǱƗ ǴƢƾǦǁ ƗƷ ƿƗ ǼŬǲšǼǭ   øƲơ ǯǸøš Ƿ ƴƛƘǽ  Ǵøƛ ƗƷ ǀƢ
 ǯƘǢǵƳƭƘǅ ǼǵƘǁ ƠƲơ Ƹƛ ÛƴǱƗ ǳƴǾǂƲƛ ǴǱƘƱ ƚǼǭ   ǰøǽƗ ƹƗ .ƴǲǾøǂǱ   ǨǾøǆǞơ   Ƙøǵ ƷƳ

Ǳ ǻƸƥƗ ǴǭƘǲǵƘǁǼǮ ǬǾǲǾƛ) .       ưǽƷƘøơ :ǤøǱ .ƳƷƗƳ ƠøǢƛƘǎǭ ǻƸøƜǍ ưǽƷƘøơ Ƙøƛ ǼƽǷƳƸǝ ƠǽƗǷƷ
ǃ ÛǻƸƜǍĒčď( 

2. ǍǸơ ƞƖ      ǼøƽǷƳƸǝ .ƠøƽƗ ƟǷƘøǞƢǭ ǼǥƴøǱƗ ǴøǭǸǒǲǭ ǷƳ ƷƳ ƺǾǱ ǷƸƾƱ ǫƘǱ Ǵƛ ǯƳƹ ǴƆǦƽ
 Ǵƛ ǻƷ ƷƳ ƗƷ ǴƆǦƽ ǫƗƸǶƛ :ƠƽƗ ǳƳƷǷƋ ǰǾǲš ǷƸƾƱ ǫƘǱǼǭ     Ǵøƛ ǯƘøǱƘūƷƹƘƛ ǳƗƸøǮǵ Ƿ ƴǱƹ

 ǯǸǞƾǾơǼǭ ƴƢƽƸǝÛ  Ǳ Ƹøū ǴƖǍǸơ ǰǽƗ ƹƗ ǼǭƘǱ ǼǭƘǒǱ ǼǩǷ ǼøǮ      ǐøǞǩ ǰƢøǞū Ǵøƛ Ƿ ƳƸøƛ
»ǰǮǁƳ«  ƠǽƘǞǥǼǭ ƴǲǥǼǭ żƘǲǮǉ . ƆǦƽ ƴǽǸū   ǼøƽǷƳƸǝ .ƴøǱƴǲǥƗƸř ǻƸǶǁ Ƹǵ ƷƳ ƗƷ Ǵ

 ǴǭƗƳƗ ƷƳǼǭ  ǯƘƽƗƸǵ ƺǭƸǵ :ƴǽǸūǼǭ  ƷǸǭƎǭ ƗƷ ǼǆƲǁ Ƿ  ƳǸǁ Ǽøǭ      Ƙøƛ ǴǱƘƜøǁ Ƙøơ ƴøǲǥ
 ƙƗƸǁ .ƴǂǦƛ ƗƷ ǷƸƾƱ ǫǸǮƾǭ»ƚƩƘƭ«   ǷƸøƾƱ ƿǸū Ǵƛ ƗƷ ǰƲƽ ǰǽƗ Ǽøǭ   Ƿ ƴǱƘøƽƷ

  ǯƘøƪǽƘƛƷƵƋ Ǵƛ ǯǸǞƾǾơ ƹƗ ǴǱƘƜǁ ǷƸƾƱ Ǽøǭ       ǳƘøǁ ÛǰǽƸǾøǁ Ƿ ǷƸøƾƱ ƷƳ ǼøǩǷ .ƳƺøǽƸū
ƠƽƳ ƗƷ ǷƸƾƱ Ƙơ ƠƽƗ ƳƴǅƷƳ      ƴǽƘøǁ Ƿ ƴøǲǥ ǼǱƗƴøǱƹ Ƿ ƸøǾū»  ƴøǾǭƗ ũƷƺøƛ «  ǯƘøǮǵ

»ƚƩƘƭ«  ǳƘūƋ ǴƖǍǸơ ƹƗ ƗƷ ǷƸƾƱ Ǵǥ ƴǁƘƛ ǴǭƘǲǵƘǁǼǭ .ƳƹƘƽ ǴƆƢƜǩƗ    ƺøǾǱ ƺøǽƸū ƴǆǢǭ
ƞǭǸǒǲǭ ƷƳ  ǧƴƛ ǯƘƢƾǲǭƷƗ Ǵƛ ǯƘƪǽƘƛƷƵƋ ƹƗ ǼǭƘǒǱǼǭ .ƳǸǁ   

 ǫƗƸǶƛ ǻǸƽ ƹƗ ƗƷ ǴƖǍǸơ ǻƸƜǍǼǭ ƴǱƗƳÛ    Ǵøƛ ǼøǩǷ» ǯƳƹ ǴƆǦøƽ«   ǳƳƸøǦǱ ǳƷƘøǁƗ  ƠøƽƗ Ü
Ǳ ǼǲǖǽǼǮǱ ǰǾǾǖơ ƗƷ ǷƸƾƱ ǴǾǪǕ ǫƗƸǶƛ ƞƖǍǸơ ǓǸ ƴǲǥ) .ǃÛǻƸƜǍ ưǽƷƘơĒčē( 

3. ƝƷƘƛƷƳ ƺǭƸǵ ũƸǭÛ     ƸøƾƱ Ǵøǥ ƠøƽƗ ƴøǢƢǖǭ ǼǭƘǒǱ ÛǷƸƾƱ Ʒƴř   ƳƺøǱ ǯƘƢøƾǲǭƷƗ ƷƳ Ƿ
 ǷƗ Ǵƛ ƗƷ ƿƷƴř ũƸǭ Ƿ ǯƴǁ ƷǸǥ ƸƜƱ Ǵǥ ƳǸƛ ǰǽƸǾǁǼǭ  øǲǵƳ   ǷƗ ǨøƢǡ ǯȆǭƘøǕ ƹƗ Ƿ ƴ

ƛ ǼǲƲƽ ƺǾǱǯƘǾǮ  ǼøǮǱ    ƞøƥƳƘƭ ǷƳ ǼøƽǷƳƸǝ ǼøǩǷ ÛƳƷǷƋ      ƗƷ ƺøǭƸǵ ǨøƢǡ Ƿ ǯƴøǁ ƷǸøǥ
 ǤǾǦǞơǼǭ ƴǲǥǾơƸơ ǰǽƴƛ .Ƿƴǲƛ Ǵŧ ƚǻ ǬǶƢƾū Ƿ )    ǷƸøƾƱ ǼøǽƗƳ ǷƳ ǬǶƢøƾū Ƿ ǻǷƴǲƛ

ǾƛǸš ǫƗƸǶƛ ǯƘǾǚǍ ƹƗ Ƽř ÛƺǽǷƸř      ƹƗ ǷƸøƾƱ ǰƢƲǽƸøū Ƿ ǰǽƗƴøǭ ƠǮøƽ Ǵøƛ ǷƗ ǼǂǥƸǦǂǩ Ƿ ǰ
ƳǸƛ ǳƳƹ ǴƆǦƽ ǷƗ ǫƘǱ Ǵƛ Ƿ ǳƳƸǥ ǴǪǾƭ ǫƗƸǶƛ Ǵǥ ƚƜƽ ǯƗƴƛ ÛƺǭƸǵ ƿƷƴř ƻƸơÜ   ƘøǲǾƛƘǱ ƗƷ ƺǭƸǵ
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Ǽǭ  ƠǽƘǮƭ ƠǭǸǦƭ Ǵƛ ǯƴǾƽƷ ǻƗƸƛ ƺǽǷƸř ǯƘǁ ǳƳƗƹƸǵƗǸƱ ƹƗ Ƿ ƴǲǲǥǼǭ ƴǲǲǥ(  Ǽøǭ   ƴǱƷǸøǁ

 ƷǸŧ ƗƷ ƺǭƸǵ ǷǼǭ    øƜǱƳ Ǵøƛ Ƿ ƴøǲǲŧ   øŬǲǵ ǯƋ ƷƳ Ǵøŧ ǷƸøƾƱ ǧƘ   Ƹøƾƛ ǯƘøƪǽƘƛƷƵƋ ƷƳ ǫƘ
Ǽǭ Ǽǭ ŦǾř ÛƳƸƛ  Ǽøǭ ǷƸƾƱ .ƴǲǾǂǲƛ Ʒƴř ƠƲơ Ƹƛ Ƿ ƴǽƘǾƛ Ǵŧ ƴǲƢƽƸǝ  øǽƋ   ƸøƜƱ Ƙøƛ Ƿ ƴ
Ǽǭ  ǫƗƸǶƛ Ǵŧ ƳǸǁǾƛǸšƳ ǴǪǮƭ ƴǆǡ Ǵǲ   Ǽøǭ ƷǸøƜƪǭ Ƽøř .ƳƷƗ     .ƳƺøǽƸŬƛ ǫǷƷ Ǵøƛ ƳǸøǁ

ǼǽƗƳ ǷƳ ǬǶƢƾū Ƿ ǻǷƴǲƛ  ƴǕƘǢƢǭ ƗƷ ǷƗ ÛǷƸƾƱǼǭ      ÛƴøǱƘǮƛ ǳƴøǱƹ ƺøǭƸǵ ƸøūƗ Ǵŧ ƴǲǲŧ
  ǷƗ Ƿ ƴøǭƋ ƴǵƗǸƱ ǫƗƸǶƛ  ǳƘøǁƳƘř ǳƷƘøƛǷƳ ƗƷ     Ǿǡ ƹƗ ƗƷ ǷƸøƾƱ ÛƺøǭƸǵ Ƿ ƳƸøŧ ƴøǵƗǸƱ  Ƹøǆ

      Ƹƛ  ǷƸøƾƱ ǓȆøǍƗ Ƙøƛ Ƽøř .ƴǱƘøƽƷ ƴøǵƗǸƱ ƟƗƹƘƪǭ Ǵƛ ǴƢƽƗǸƱ Ǽøǭ    ƗƷ ǳƘøǁ Ƿ ƴøǱƳƸū
Ǽǭ  Ƿ ƴǲǂŧǼǭ ǷƸƾƱ Ǵƛ ǳƷƘƛǷƳ ǾřƴǱƴǱǸ. )   ƠøǢƛƘǎǭ ǻƸøƜǍ ưǽƷƘơ Ƙƛ ǴǭƘǲǵƘǁ ƠǮƾǡ ǰǽƗ

ǃÛǻƸƜǍ ưǽƷƘơ :ǤǱ .ƳƷƗƳĒĎČ( 
4.  ǽƸǾøǁ Ƙƛ ǷƸƾƱ ǼǽƘǲǁƋ ƝǸƮǱǲǭ ǷƳ ƷƳ ǰ øǭǸǒ     ǷƸøƾƱ ǴǭƘǲǵƘøǁ ƷƳ .ƠøƽƗ ƟǷƘøǞƢǭ Ǵ

ǽƗ Ƿ ǴƢǁƗƳ ǋƘƜơƷƗ ǰǽƸǾǁ Ƙƛ ǼǵƘǁƳƘř Ǵƛ ǯƴǾƽƷ ƹƗ ǀǾř   Ƿ ǬøŨƮǭ ǯƗƴøǲš ǋƘƜơƷƗ ǰ
ƽǷƳƸǝ .ƠƽƗ ǳƳǸƜǱ ǧƘƭ Ƿ ƷǸǁ ƘƛǼ     ƟƘǞøǅ Ǵøƛ ǷƸøƾƱ ǯƳƸŧ ǛǸǅǸǭ Ƙƛ» ƘøƛƘǱť « Ƿ

»ǯƗǸƩǸǱ «ǽƗņƴƭ Ƙơ ƗƷ ǴǎƛƗƷ ǰǻ  ǼǢǪơ ǴǱƗƹƘƛ ƻǸǵǼǭ :ƴǲŧ 
ــوان    ــود و ج ــاك ب ــز ناب ــو پروی  چ

 در زمین دوسـت شـیرین بـدي    ورا
 

 پــدر زنــده و پــور چــون پهلــوان     
 برو بر چـو روشـن جهـان بـین بـدي     

)ÛǴǭƘǲǵƘǁČĎēđǃÛČĐĔČ(  
ƽƷ ƹƗ ƴǖƛǾǵƘǁƳƘř Ǵƛ ǯƴǼ  ǴƛƚƜƽ ƛǸš ǫƗƸǶƛ Ƙƛ ŪǲƩǾ ǨǝƘǙ ǷƗ ƹƗ ǴǲǼǭ    Ƙøơ ƳǸøǁ

ǁ ǳƷƘƛǷƳǾƸǽ ǳƘūƋ ǷƸƾƱ ǯƴǭƋ ƷƘŨǁ Ǵƛ ƹƗ Ǵŧ ǰǼǭ ƾǭ ƷƳ ÛƳǸǁǾ ǫƘƛ Ƹƛ ǷƗ ƸǼǭ   ƴøǶǕ Ƿ ƳǷƷ
ƳƢøøƽǷǼ  ƗƷ ǋƘøøƜơƷƗ ǯƗƷǷƳ Ƿøøǽ ƷǷƋƳƘǼøøǭ  Ǳ ǷƸøøƾƱ .ƳǸøøǁøøǾøøƢƭƗƸƛ ƺǼ ƘøøǉƘǢơǻ  ƗƷ ǷƗ       
Ǽǭ ƶřǽ Ƹǆǡ Ǵƛ ƗƷ ǷƗ .ƳƸǼǭ  ƧƗǷƳƹƗ ǷƗ Ƙƛ Ƿ ƳƸƛǼǭ .ƴǲŧ 

 ƞǭǸǒǲǭ ƷƳƘǒǱǼǭ Ǳ ǷƸƾƱǾƘǻ ǁǸǱƗ ƳǸƱǾ ƙƗǸƱ ƷƳ ƗƷ ǯƗǷƸǼǭ ƛƝƳŤǭ ǷƗ Ǵƛ Ǵŧ ƴǲǾ   ǰƢøǁƗƳ
ǡǸǂǖǭǼ ǁǾƸǽǫƘǱ ǰ Ǽǭ .ƴǵƳ ƹǷƷǻ Ǳƹ ƹƗ ǷƗ ƳƺǱ ƷǸřƘǁǼ  ǰƲƽǼǭ Ǹūǽ  ǯƘǵƘøǁ ƳƗŤǱ ƹƗ Ǵŧ ƴ
ƠƽƗÜ ƽ Ƿ ƷƹǾƗ ǳƳƗƹƷƳƗƸƛ Ƿ ƳƷƗƳ ǯƗǷƗƸǝ Ǭǻ ǁǾƸǽ:Ǵŧ ǫƘǱ ǰ 

 شــــب افــــروزي چــــو مهتــــاب جــــوانی
ــیمین    ــل سـ ــون نخـ ــامتی چـ ــیده قـ  کشـ
 بـــه چشـــم آهـــوان آن چشـــمۀ نـــوش    
 ســــــرزلفی ز نــــــاز و دلبــــــري پــــــر
ــرین    ــز نسـ ــویش نیـ ــرین و بـ ــش نسـ  رخـ
 شـکـر لـفـظـان لـبــش را نــوش خـوانــنـــد 

 

 ســـــیه چشـــــمی چـــــو آب زنـــــدگانی 
ــین    ــب چ ــش رط ــر نخل ــر س ــی ب  ...دو زنگ
ــوش    ــواب خرگ ــان را خ ــیر افکن ــد ش  ...ده

ــاق  ــدانی از یــــ ــب و دنــــ  ت و از درولــــ
 لــبــش شـیــریـن و نــامـش نـیـز شـیـریـن

ـ نــــد     یولـ ــوش خـوان اـنـ یــــن بـ عــهـــد مــه  
) ÛǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱČĎĒēǄǅÛČĐĎ-ČĐč(  

دهد و شاپور را واسـطه قـرار    مینان آرام و قرار از دست ن سخیدن ایخسرو از شن
دا کند و از او دعوت کند تا به قصـر  ین را پیرین اران و ارمن برود. شیدهد تا به سرزم می
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گـر  یدهـا   کند. آن میرا فراهم  ییمقدمات آشنا يد. شاپور با هنرمندیاین بیخسرو در مدا

ار بـا هـم ازدواج   یبس ـ یفاقـات از حـوادث و اتّ د و پـس  یآ مین ین به مدایرینند. شیب میرا 
 کنند. می
5. ǁǾƸǽƗƸƛ ǴǭƘǲǵƘǁ ƷƳ ǰǻ ƸƾǮǵ ǷƸƾƱǻ ȅǽ ƘǲøǁƋ ƹƗ Ƽř ǷƸƾƱ .ƠƽƗ ƷƗƳƘǝǷ Ƿ ǠǼǽ 

ǁ Ƙƛ ƳƴƪǭǾƸǽǵƘǁƳƘř ƹƗ ƴǖƛ ǰǼƋ Ǵƛ ƹƘǙƋ ǯƘǮǵ ƷƳ ÛǾǽǮƽƷ ǰǼ ƠƽƗǸƱ ǷƗ ƹƗ  ƷƘøūǻ  Ƿ
 ƧƗǷƳƹƗ ǷƗ Ƙƛ żƘǮƽƷǼǭ ǁ .ƴǲŧǾƸǽƸƱƋ Ƙơ ǰǽ øƢƭ ǴǒƮǩ ǰǼ  ƷƳ ǯƗƴøǱƹ ƷƳ    ƸǵǸøǁ ƷƘøǲŧ

ǸƱǽƸƽ Ƿ ƠƽƗ ǀǼǭ ƗƷ ƳǸƱ ÛƸǵǸǁ ũƸǭ ƹƗ ƴǖƛ ǫƘƪǱƗ .ƴǂŧ 
کهنه کارند و بـه تمـام    یفانیحر ين در عشق بازیری، خسرو و شیت نظامیدر روا

د. ی ـآ میران یخسرو از ارمنستان به ا ين در هوایریآشنا. ش یق عشق و عاشقیرموز و دقا
پردازنـد. چوگـان بـازي     مـی بـه شـکار   تازد. با هم  مین تا ارمنستان یریخسرو به عشق ش

گـر بهـره منـد    یک دی ـند و از بوس و کنار یگو می به هم قصه یمهتاب يکنند. شب ها می
 شوند. می
6. Ƹǭ Ƙƛ ǷƸƾƱ ƧƗǷƳƹƗǽƗǷƷ Ǵƛ ǬǽƽǷƳƸǝ ƠǼ  øǲšǾ   ǭ ƷƳ ǷƸøƾƱ Ǵøŧ ƠøƽƗ ǰ øǾ  ǨøƭƷ ǯƗƴ

ƠǭƘǡƗ Ǽǭ ǡ Ƙƛ Ƿ ƴǲŨǝƗǾǴƜơƘŨǭ Ƹǆ Ǽǭ Ǳ ƸǆǾǡ ƯƘŧ Ǵƛ ƺūƸǵ .ƴǲŧǼǮ Ɨ Ƿ ƳǷƷ øǽǷƳƹƗ ǰ ƧƗ
ǡ ƳǸƱ ƗƷǾř ǷƸƾƱ Ǵƛ ƸǆǾ ƳƘǶǲǂǼǭ .ƴǵƳ      øŨǮŧ ǳƘŚøƽ ǳƗƸøǮǵ Ǵøƛ ƗƷ ƿƸøƢƱƳǼ   ƳƺøǱ
 ǷƸƾƱǼǭ ƴƢƽƸǝÛ ǩǷǼ ǭƘǒǱǼ Ǽǭ Ǹūǽ   øǁ ƹƗ ǯƳƸøŧ ƸøǶǡ ƹƗ Ƽř ǷƸƾƱ ƴǾƸǽ  ǫǷƷ Ǵøƛ ǰ
ƺǕǽ ƠǮǼǭ ǢƢƾǭ Ǭǵ ǯƋ Ƿ ƴǲŧǾǲǎǲǎƾǡ Ǵƛ żƘǮǾǡ ƷƘƛƷƳ Ƿ ǴǾ ƸǆǼǭ  Ƙƛ ƘƩ ǯƘǮǵ Ƿ ƳǷƷ
Ƹǭǽ ƧƗǷƳƹƗ ǬǼǭ Ƙř ƷƳ .ƴǲŧǽǭƘǒǱ ǯƘǼ ǽƷǷƋƳƘ Ǽǭ Ƙǵ ǴƢǞū Ǵŧ ƳǸǁǻ ƽǷƳƸǝǼ  ƷƗƸŨơ ƗƷ

ƠƽƗ ǳƳƸŨǱ) .          ưǽƷƘøơ :ǤøǱ .ƠøƽƗ ǻƸøƜǍ ưǽƷƘøơ Ƙøƛ ǠƛƘøǎǭ ǻƳǷƴøƭ Ƙøơ ǴǭƘǲǵƘǁ ƿƷƗƺū
ǃÛǻƸƜǍĒĎč( 

 نـگـفـتـم هـرچــه دانـــا گـفــت از آغـــاز    
 

 کـه فـرّخ نـیـسـت گـفـتـن گـفـتــه را بـاز   
)ǃÛǯƘǮǵČďč(  

7. ƝƷƘƛƷƳ ǼƽǷƳƸǝ ƛ ǯƋ ǋƘƜơƷƗ Ƿ ǬǽƸǭ ũƸǭ Ƙǽ ǨƢǡ   ǧǸøƢǢǭ ƗƷ ǬǽƸøǭ ƠƭƗƸǆƛ ÛǰǽƸǾǁ Ƙ
Ǽǭ  ǼǝƸǖǭ ǻǷ ǨơƘǡ ƗƷ ǰǽƸǾǁ Ƿ ƴǱƗƳǼǭ :ƠƽƗ ǳƳƷǷƋƷƳ ǻƘř ƹƗ Ƹǵƹ Ƙƛ ƗƷ ǷƗ Ǵǥ ƴǲǥ 

ـــاه   ـــی ش ـــد بـزرگ ـــزون ش ـــس ف  از آن پـ
ـــدي    ـــر بـ ـــت قـیـص ـــا دخ ـــه روز ب  هـم
 ز مـریـــم هـمـــی بـــود شـیـریـــن بـــه درد 
 بـــه فــرجــــام شــیــریــــن ورا زهــــر داد

 

خـورشـیـد شــد آن کـجــا بــود مــاه     کـه   
 هـم او بـر شـبـسـتـانـش مـهــتــر بـــدي  
 هــمـیـشــه ز رشــکـش دو رخـســاره زرد 
 شــد آن نــامــور دخــت قــیـــصر نـــژاد  

)ÛǴǭƘǲǵƘǁČĎēđǃÛČĐĔď(  
کند که داستان معـروف در میـان مـردم همـان زهـر       مینظامی نیز اگر چه اشاره 

ته شدن مریم است، ولی خود اعتقاد چنـدانی بـه ایـن نظریـه نـدارد،      دادن شیرین و کش
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شیرین باعث مرگ مریم شده است و براي اثبات مدعاي خـویش   »همت«گوید  میکه  بل

گمارند آن را بدون بیل و تبر از  میکند که با همتی که بر سرو  میبه کار هندوان استناد 
 آورند. میریشه در 

یم زهر نداده باشد، مرگ نهـایی او بـی ارتبـاط بـا شـیرین      البتهّ اگر شیرین به مر
نیست. زیرا مریم از عمق عشق خسرو و شیرین بخوبی آگـاه بـود و از ایـن حقیقـت تلـخ      

 آورد. میبرد. سرانجام نیز همین رنج هاي روحی او را از پاي در  میبسیار رنج 
8.  ǷƸƾƱ ƠǲǎǪƽ ƹƗ ǧƘƽ Ơǂǵ Ƿ ƠƾǾƛ ÛǼƽǷƳƸǝ ƠǽƗǷƷ ƸƛƘǲƛǼǭ Ơǁƶū  øǥƝƹƗǷƋ Ǵ  ǯƋ

 ƴƛƷƘƛ ƿǸū ǴƛǼǭ ƴƽƷ. ǀǭƗƷ ƹƗ ƸơƸƛ ƗƷ ǷƗ ǴǮǵ    ǷƸøƾƱ ƷƘøƛƷƳ ǯƗƸū Ǽøǭ    ƴøƛƷƘƛ .ƴøǲǱƗƳ
ǼǪǕ ǬǙƷ  ǳƘǁ ǳƘūƷƳ Ǵƛ ÛǻƹƘǾǱ ǼƛǼǭ    ǀøǭƗƷ ƹƗ Ǵøǥ ǀǥƸøƽ .ƴǽƋ     ǳƘøǁ ǼǮǽƴøǡ ǯƗƸøū
ƠƽƗÛ  ƷƘƛƷƳ Ǵƛ ǷƗ ƷǸǊƭ ǔǱƘǭǼǭ     ǳƘøǁ Ǵøƛ ƗƷ ƳǸøƱ ǯƘƜǙƘƛ ǻǷƳƸǭ ǤǮǥ Ƙƛ ƴƛƷƘƛ .ƳǸǁ
Ǽǭ ǵƘŬǽƘƩ .ƴǱƘƽƷŮ ƿƹƷƗ ǭ ƴǲǼǭ ǀǭƗƷ ǳƘǁ .ƴƛƘǽ     ƷƗƳƘøǝǷ ǷƸøƾƱ Ǵøƛ ǯƗƸū Ǽøǭ   .ƴøǱƘǭ

 ǫƸǶƩ ƷƳ ƴƛƷƘƛƠƽƗ        ǳƘøūƋ ƠøƽƗǸƱƘǱ Ǵøƛ ǼǵƘøǁ ƠøƲơ ƹƗ ǷƸøƾƱ ǻƸǾū ǳƷƘǲǥ ƹƗ Ǵǥ
Ǽǭ ƳǸǁǤǁƗ ǼǱƘǮǂš Ƙƛ . ǬǙ ǼǩƳ Ƿ ƷƘƛ   ǯǸǞøƾǾơ Ǵƛ ƷƘƛ Ǽøǭ  ƴøǽƋ ņƴøǭ .  ƷƳ ƗƷ ǼǱƘøǭƹ Ɵ
ǴǱƘƱ  ǻƗǼǭ ƴǱƗƷƶū  ǼǱƗƴǱƹ ǯƋ ƷƳ ǳƘǁ ǴǥǯƋ .ƠƽƗ ǳƘū  ǳƘūƷƘƛ ǴƛǼǭ Ƌƴǽ  Ǵøƛ ƳƷƳ Ƹƽ ƹƗ .

 ǻƷƗƹ Ƿ ǴǽƸūǼǭ .ƳƹƗƳƸř  ǻƗ ǴǱǸū ǴƛƞǮǵ Ǵǥ ǴŬǱ  ǴǽƸū Ǵƛ ǯƘǱƘƛǼǭ ƴǲƢǝƗ  Ƿ ǴøǽƸū ǯƘǾǭ .
 ǻƷƗƹǼǭ ƴǽǸū ƠǱƘƜǾƢǂř Ƿ ƷƘǽ Ƙơ ǼƢƽƗǸƱ Ƹƾř ǳƘǁƳƘř ǻƗ :ƳƳƸūņǭƗ . ǷƗ ƘƚƜƽ  ǰƢƽƘǥ
ņƸǝ  Ǹơ ǻǷƸǾǱ ǷǼǭ  ǼǵƘǁ ƠƲơ ǰǽƗ ƷƗǷƗƺƽ ǴǽǷƸǾǁ .ƳǸǁ ƠøƾǾǱ   ƴǲūǸøƽ ƷƘǽƸǶøǁ ǻƗ .

 ǯƗƳƺǽ ǴƛǫƘǱ Ǵƛ Ƿ ņƸƱ ƷƘǶƛ Ƿ ƹǷƷǸǱ Ǵƛ Ƿ Ǹơ.ƳƹƗǸǲǱ ƹƘƽ ǰǭ ƠƽƳ Ƽř ǰǽƗ ƹƗ Ǵǥ ǫ 
ـــش  ـــار انـگـشـــت خـوی ـــد هـــر چـ  بـبـریّ
 چـو در خـانــه شــد آتـشــی بـرفـروخــت    

 

 بـریـده هـمـی داشـت در مـشـت خـویــش  
سـر بـسـوخــت ک هـمـه آلـت خـویـش یـ   

)ǃÛǯƘǮǵČđčĒ(  
ز ســرکش نیامــده اسـت. باربــد و نکیســا از  در خسـرو و شــیرین نظــامی، نـامی ا  

نوازندگان بارگاه خسرو هستند. از ماجراي وفاداري باربـد کـه در شـاهنامه آمـده اسـت،      
مجلـس   بینیم. خوانندگی و نوازندگی باربد و نکیسا از زبان خسرو و شیرین در میاثري ن

Ƴ Ʒ. (داننـد  مـی ش آورد. برخی نکیسا را همان سـرک  میرا فراهم ها  ازدواج آن بزم، مقدمۀ
ƞƢǞū Ǵƛ ǼƽǷƳƸǝ ƠǽƗǷƷ ƠǮƾǡ ǰǽƗ  ǄǅÛǻƸƜǍ ưǽƷƘơ :ǤǱ .ƠƽƗ Ƹơ ǤǽƳƺǱ ǻƸƜǍĒĒĔ-ĒĒĒ( 

9. ƽǷƳƸǝ ƠǽƗǷƷ ƷƳ ƝƷƘøƛƷƳ Ǽ          ǼŬǩƘøƽ ǳƳƺǱƘøǁ Ǵøƛ ǯǸøš :ƠøƽƗ ǳƴøǭƋ ǰǾøǲš ǴǽǷƸǾøǁ
Ǽǭ        ƸøơƸƛ ƺøǾǱ ǴǩƘøƽ Ǽøƽ ƳƸøǭ Ǥøǽ ƹƗ ǷƗ ǻȅƘƛ ÛƴƽƷ Ǽøǭ     ƗƷ ǯƘøŬǱƗƹƸǝ ƿƷƴøř .ƳǸøǁ
Ǽǭ  .ƴǱƹǸǭƋ Ƹǲǵ ǷƗ Ǵƛ Ƙơ ƴǱƗǸƱ      ǼøƢƲƛ ƷǸøǁ ƹƗ ÛƠøƽƗ ƻƘǲøǁ ǳƷƘƢøƽ Ǵǥ ǯƗƴƛǸǭ ƴƛǸǭ

 ǰƲƽ ǷƸƾƱ Ƙƛ ǴǽǷƸǾǁǼǭ         Ƿ ƳƷƳƸøř ǀøǩƳ ǳƷƗǸøǮǵ ǴøƢǞū ǰøǽƗ ƸǍƘøƱ Ǵøƛ ǳƘǁ .ƴǱƗƷ
Ǭǵ ǳƗƸǮǵ Ǵƛ ƗƷ ǷƗ ǫƘƪǱƗƸƽ Ƿ ƠƽƗ ǯƘŢǾř ƿƸŬƩ  ǼǱƗƴǱƹ ǀǱƘǦǽƳƺǱ Ƿ ǳƸǾǁǼǭ .ƴǲǥ 
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ا گردنـد. شـیرویه ر   میکند سپاهیان از او بر میچون خسرو دادگر، بیدادگري آغاز 

دسـتور  ها  نشانند. به تحریک نزدیکان و از ترس آن میرهانند و بر تخت شاهی  می از بند
گـاري   کند. پنجاه و سه روز پس از مـرگ پـدر، از شـیرین خواسـت     میقتل پدر را صادر 

 ـ ،کند. در شاهنامه آمده است که نام او قباد (کـواذ) بـوده   می ا هـیچ کـس از ایـن نـام     ام
فـرخ، پاسـبانان در هـر پـاس      یدادگري هاي خسرو به دستور زادآگاهی نداشت. بعد از ب

 شوند. میدهند و باعث وحشت خسرو و شیرین  میخود نام قباد (کواذ) را سر 
ود شـیرویه  گیـرد حکومـت را بـه فرزنـد خ ـ     مـی در روایت نظامی، خسرو تصمیم 

شـیرویه  کده اي عمر را به زهد و عبادت سر کند. گرچـه از   آتش بسپارد و خود در گوشۀ
کـه بـر نامـادري و     زیرا نـه تنهـا از پـدر خـود گریـزان اسـت بـل        ،رضایت چندانی ندارد
 ورزد. میخواهرانش نیز مهر ن

ــت    ــان اس ــن مهرب ــر م ــه ب ــر شــیرین ن ــه ب  ن
 

 نــه بــا همشــیرگان شــیرین زبــان اســت      
)ÛǰǽƸǾǁǷ ǷƸƾƱČĎĒēǃÛĎďČ(  

 ود.در نه سالگی عشق و علاقه به شیرین در دل شیرویه ریشه دوانده ب
ــامش  ــد خــ ــک فرزنــ ــود یــ ــریم بــ  ز مــ
ــال    ــد قتّـ ــن فرزنـ ــه ایـ ــن کـ ــنیدم مـ  شـ

 گفــت  مــیچــو شــیرین را عروســی بــود    
 

ــو شـــیران ابخـــر و شـــیرویه نـــامش       چـ
ــال    ــه س ــرب ن ــودش ق ــه ب ــی ک  در آن طفل
 کــه شــیرین کاشــکی بــودي مــرا جفــت     

)ÛǯƘǮǵ ǃĎďċ(  
ƠƽƗǸƱ ÛǷƸƾƱ ƳǸƩǷ Ƙƛ   øƢǡ Ǵøƛ ǬǾǮǆơ ǰǽƗƸƛƘǲƛ ÛƳǸƛ ǰǦǮǭ ƸǾǙ ǰǽƸǾǁ ƹƗ ǻƷƘū  Ʒƴøř Ǩ

Ǽǭ Ǽǭ ƗƸƩƗ ƗƷ ǯƋ ǼŬǱƹ ǳƘǾƽ Ǥǽ Ƿ ǼƭƗƸǍ ƗƷ ǨƢǡ ƞǂǢǱ .ƳƸǾū  ǴǡȆǕ Ʒƴř ǨƢǡ ǼǪǅƗ ƝƺǾŬǱƗ .ƴǲǥ
.ƠƽƗ ǳƳǸƛ ǰǽƸǾǁ Ǵƛ) ǃÛǻƸƜǍ ưǽƷƘơ :ǤǱ .ƠƽƗ Ƹơ ǤǽƳƺǱ ǻƸƜǍ ưǽƷƘơ Ǵƛ ǴǭƘǲǵƘǁ ƿƷƗƺūĒđĔ( 

10. ƠƽƳ    ǨøǢǱ ǰǾøǲš ǼƽǷƳƸǝ ƗƷ ǷƸƾƱ ǯƴǁ ǴƢǂǥ Ƿ ǻƸǾū Ǽøǭ     ǴǽǷƸǾøǁ ǼøƢǡǷ :ƴøǲǥ
 ǳƘǁƳƘřǼǭ Ʊ ÛƳǸǁ     ƠøƽƳ ÛƳǸøƛ ǴøƢƲǽƸū ǼǙƘøƛ Ǵøƛ Ƹǆǡ ƹƗ Ǵǥ ƗƷ ǷƸƾ   ǳƳƸøǥ ƸøǾūÛ   Ǵøƛ
 ǯǸǞƾǾơ Ǽøǭ      ƳƸøǭ ǯƘøǽƷƘƛƷƳ ƷƗƸøǅƗ Ǵøƛ .ƴƢøƽƸǝŭ       ǷƸøƾƱ ǰƢøǂǥ ǻƗƸøƛ ƗƷ ǫƘøǱ Ǭøū

ƸƛǼǭ  ƗƷ ƳƸǭ ǰǽƗ ǫƘǱ ǼūƴǱƹ ƟƘǒƮǩ ǰǽƸƱƋ ƷƳ ǷƸƾƱ .ƴǲǽƺūǼǭ  ǷƗ Ƿ ƴƽƸř Ǽøǭ   ƴøǽǸū
ƠƽƗ ƳƺǭƸǵƸǶǭ ǬǭƘǱÛ       ǯƋ ƹƗ Ƽøř ƳǸøƱ ǷƸøƾƱ :ƠøƽƗ ǳƳƷǷƋ ǰǾøǲš ǼǭƘǒǱ ǼǩǷ  Ǵøǥ

    ǷƗ ƸǍƘøƱ ǀøƪǱƷ ƤøǕƘƛ ǴƢƽǸǾř Ǵǥ ǴǽǷƸǾǁ ǰƢǂǥ ƹƗ ƗƷ ǷƗ ƴǾǭƗ ũƷƺƛ Ǽøǭ  Ûƴøǁ   ƹƘøƛ
Ǽǭ  Ǵƛ ÛƳƷƗƳ»ǴǱƘƱ ǀơƋ«  ǻƗǼǭ  ƠǩƺǕ Ƿ ƳǷƷǼǭ    Ɯøǁ ƷƳ ǴǽǷƸǾøǁ .ƴøǲǽƺūǼ   ÛǤøǽƷƘơ

 ƗƷ ǻƸǶšǸǽƳǼǭ         ÛƠøƽƗ ǴøƢǞƱ ǰǽƸǾøǁ ƷƘøǲǥ ƷƳ Ǵøǥ ƗƷ ǷƸøƾƱ Ƿ ƴƢøƽƸǝ Ǽøǭ  ƴøǂǥ .
)  ǻƸøƜǍ ưǽƷƘơ Ƙƛ ǴǭƘǲǵƘǁ ƷƳ ǷƸƾƱ ǯƴǁ ǴƢǂǥ ǻƗƸƩƘǭ     ƯƷƘøơ :ǤøǱ .ƳƷƗƳ ƠøǢƛƘǎǭ żȆǭƘøǥ

ǃ ÛǻƸƜǍĒĒē( 
11. ƞǮǥƘƮǭ ƝƷƘƛƷƳ ǼƽǷƳƸǝ  ǷƗ ũƸǭ Ƿ ǰǽƸǾǁǼǭ      ǴǽǷƸǾøǁ ÛǷƸøƾƱ ũƸøǭ ƹƗ Ƽøř :ƴǽǸū
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ƠƽƗǸƱ Ǵƛ ƗƷ Ǽƾǥ  ǰǽƸǾǁ ǻƷƘūǼǭ     ƹƗ ǼøƢǦǪǮǭ ǯƘøūƷƺƛ ǰøǮƪǱƗ ƷƳ ǰǽƸǾǁ .ƴƢƽƸǝ

 ǓƘǝƳ ƳǸƱǼǭ ƆơƗ Ǵƛ ǴǮǵ Ƿ ƴǲǥ   ǼǵƗǸøū ǷƗ ƠǭȆøƽ Ƿ ǼǥƘøř Ǵƛ ǟƘǞ  Ǽøǭ   .ƴøǲǵƳǯƋ  ǳƘøū 
Ǽǭ Ǹū      ǫƘøǮơ Ǵøǥ ǰøǽƗ ǼøǦǽ .ƴøǁ ƴǵƗǸƱ ǷƗ ǯƹ ÛƳƸǽƶŚƛ ƗƷ ǷƗ ǋƸǁ ǷƳ ǴǽǷƸǾǁ ƸūƗ :ƴǽ

ƴǵƳ ǳƹƘƩƗ Ǵǥ ǰǽƗ ǫǷƳ Ûƴǵƴƛ ǷƗ Ǵƛ ƗƷ ǀǩƗǸǭƗ   ƞøǮƱƳ Ǵøǥ     ǷƗ Ƙøƛ Ƿ ƴǽƘøǂŬƛ ƗƷ ǷƸøƾƱ
 ƗƷ ǋƸǁ ǷƳ Ƹǵ ǴǽǷƸǾǁ .ƴǲǥ ǓƗƳǷǼǭ  ƫǷƷ ǻƳƘǁ ǻƗƸƛ ƗƷ ǀǩƗǸǭƗ ǫƘǮơ ǰǽƸǾǁ .ƳƸǽƶř

ƹƘǾǱ Ǵƛ ǷƸƾƱǼǭ ǯƗƴǲǭ ƞǮƱƳ ǯǸš .ƴǂƲƛ  ƸøƾƱ ƗƷ Ƿ Ǽøǭ     ǷƸøƾƱ ƷƘøǲǥ ƷƳ ÛƴǲǽƘøǂū
ǫǸǮƾǭ Ƹǵƹ Ƙƛ ƗƷ ƳǸƱ Ǽǭ .ƴǲǥ 

ƞǭǸǒǲǭ ƷƳ ǼǭƘǒǱ ƞņǾǕƘǝƳ Ƿ ǯƘūƷƺƛ ǰǮƪǱƗ ƹƗ ǻƸƜƱ Ǿǁ  ƳǸøƱ ǰǽƸǾǁ .ƠƾǾǱ ǰǽƸ
ƝƹƘƩƗ ǯǷƴƛ  ƗƸǢǝ Ǵƛ ƗƷ ǀǩƗǸǭƗ ÛǼƾǥǼǭ        ƠøƽƗ ƴøǢƢǖǭ ǼǭƘøǒǱ Ǵøǥ ǰøǽƗ Ƹøơ ǬǶǭ Ƿ ƴǂƲƛ

ƠƽƗǸƱ ǰǽƸǾǁ ƹƗ ǷƸƾƱ ǰǝƳ ƹƗ ǨƜǡ ǴǽǷƸǾǁ  ǻƷƘūǼǭ  Ƙơ Ǵǥ ƴǲǥ Ƹǒǲƛ ǼǢǎǲǭ ƸǾǙ ǻƴƭ
Ǽǭ ǂơ ǬƽƗƸǭ ƷƳ ƺǾǱ ǰǽƸǾǁ ǧƘƭ Ƹǵ Ǵƛ .ƴƽƷ    ƝƹƘøǲƩ ǳƗƸøǮǵ Ƿ ǷƸøƾƱ ƝƹƘøǲƩ ǔǾǾ   ƸøƾǮǵ

 ǼǂǥƳǸƱ Ǵƛ ǬǾǮǆơǼǭ  Ƹǵƹ Ƙƛ ǴǱ Ƿ ƸƪǲƱ Ƙƛ ƗƷ ƳǸƱ .ƳƸǾūǼǭ    ǼǭƘøǒǱ Ǵøǥ ǻƸǽǸǆơ .ƴǂǥ
  ǀǾřƘøǂǾř ǷƗ ǼƛǸǥ ǻƘř Ƿ ǄǡƷ Ƿ ǷƸƾƱ ũƸǭ ǫƘŬǲǵ ǰǽƸǾǁ ǀǽƗƷƋ ƹƗ ƝƹƘøǲƩ   ƿƸøƾǮǵ

 ƠƽƴƛǼǭ żƘǖǡƗǷ ÛƴǵƳ ǴǲƮǅ ƸǾǒǱ Ǽƛ Ƿ ǤǾǩǸƜǮƽ ǻƗ      ƞǲƮøǅ ǰøǽƗ ǯƘøǽƘř żƘøǅǸǆƱ .ƠøƽƗ 
:ƠƽƗ ǼǩƘǕ Ƿ ǳƴǲǵƳ ǯƘǦơ ÛƘƜǽƹ 

ــن راز   ــاه از ایـ ــدند آگـ ــون شـ ــان چـ  بزرگـ
ــین زه   ــان و اي زمـ ــنت اي زمـ ــه احسـ  کـ
 چـــو باشــــد مطــــرب زنگــــی و روســــی 
ــد   ــت کردنـ ــم تخـ ــاج را هـ ــاحب تـ  دو صـ

 

 برآوردنـــــــد حـــــــالی یکســـــــر آواز   
هچنـــین دایـــن عروســـان را بـــه دامـــادان   

 نشــــاید کــــرد از ایــــن بهتــــر عروســــی
 در گنبـــد بـــر ایشـــان ســـخت کردنـــد    

)ǃÛǯƘǮǵĎďĒ(  
ƞǲƮǅ ǴǱƗƳƘƢƽƗ Ƿ ƘƜǽƹ Ǵš        ǴǾƜøǂơ ǼøƽǷƸǕ Ƿ ǰøǂƩ ƼøǪƪǭ Ǵøƛ ƗƷ ǳƹƘøǲƩ ǔǾǾǂơ

Ǽǭ   Ǭøǵ ǧƘǅǷ Ǵƛ Ƹǲǵ Ƿ ǰƾƭ ƠǽƘǶǱ ƷƳ ƗƷ ǠǁƘǕ ǷƳ Ƿ ƴǲǥ Ǽøǭ     ǻƸøƜǍ ưǽƷƘøơ ƷƳ .ƴǱƘøƽƷ
ƠƽƗǸƱ ǰǽƗ Ǵƛ ǻƗ ǳƷƘǁƗ ǴǱǸū ŠǾǵ Ƴ ũƸǭ ǰǽƗ Ƿ ǻƷƘū.ƠƽƗ ǳƴǂǱ ƷǷƋƳƷ 

 تفاوت هاي اساسی دو منظومه
1. ǱƘƢƽƗƳ ƷƳ ƗƷ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ ǻƗƸƩƘǭ ǼƽǷƳƸǝŮ    Ǩøƛ ÛǳƳƷǷƘøǾǱ ǨǢƢøƾǭ    ƸøǥƵ ƷƳ Ǵøǥ

 ǯƗǸǲǕ ƠƮơ ƗƷ ǼǂƲƛ ƺǽǷƸř ǷƸƾƱ ǧƗǸƭƗ»     ǰǽƸǾøǁ Ƿ ǷƸøƾƱ ǯƘƢøƽƗƳ ƷƴøǱƗ ƷƘøƢǞū«  
 ǯƘǾƛǼǭ ƴǲǥ ƘņǭƗ ÛǻƗƸƩƘǭ ǼǭƘǒǱ  ǯƘøǾƛ Ƙƛ Ƿ ǨǢƢƾǭ ǨǦǁ Ǵƛ ƗƷ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ  ƞøǮǵ 
ƺƩǪǾǆǞơ ǼǭƘǒǱ ƠǽƗǷƷ ǰǽƗƸƛƘǲƛ .ƠƽƗ ǳƳƸǥ ƫƸǎǭ ƟƘǾƕŮ ǀǾƛ .ƳƷƗƳ Ƹơ 

ي ا هـاي عاشـقانه   خاص دارد. غیـر از داسـتان   یهاي شاهنامه حال و هوای عاشقانه
یرین و مستقل چون زال و رودابه، اسکندر و قیدافه، گلنار و اردشیر، بهرام و سپینود و ش ـ
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رت غیر مستقل در برخی از داسـتان هـاي   دیگر نیز به صواي  شیرویه، ماجراهاي عاشقانه

در کنار بعضـی از توصـیف هـاي بزمـی مسـتقل      ها  این  و همۀ خورد میشاهنامه بچشم 
 سبب شده است تا بعد غنایی شاهنامه هم در کنار ابعاد متعدد دیگر آن قوت گیرد.

 غنایی در شاهنامه، چیزي غریب یا بی تناسب با محـور حماسـی کـلّ    قوت جنبۀ
ت. باید توجه داشت که فردوسی بسیاري از جنبه هـاي تجربـی شـعر خـود را از     اثر نیس

زبـانی شـاهنامه،    ۀسروده هاي غنایی شاعران پیش از خود گرفته است و در واقع پشتوان
ات غنایی و کشف توان مندي هاي آن به نفع زبان حماسه اسـت همین میراث هاي ادبی .

)ƞǩƘǢǭ  ÛǼǱƘƛƹ ƷƘƢƱƘƽ Ƙơ ǻƴǖƽ ǀǩƘš ƹƗǃÛǼǭƘǭƗ ...ƗƸǆǱČđċ( 
č.  ǳƳƗƹ ǳƘǁ ƗƷ ǰǽƸǾǁ ǼǭƘǒǱǼǭ  ƿƗ ǴǮǕ .ƴǱƗƳ»ƗƸǾǮǁ«     Ǽøǲǖǭ Ǵøƛ ǼøǲǭƷƗ ǯƘƛƹ ƷƳ Ǵǥ

ǲǾǭƹƸƽ ÛƠƽƗ ǸǱƘƛ ǰǾǶǭǼ  ǔǾøƽǷ  ƹƗ»ǯƗņƷƗ«   Ƙøơ» ǰøǭƷƗ«  ƞǎǪøƽ ƠøƮơ ƗƷ   .ƳƷƗƳ ƳǸøƱ
    ǷƗ ǰǾøǂǱƘƩ ƺøǾǱ ǸǱƘøƛ ǰǾǶǭ ƹƗ Ƽř .ƠƽǷƗ ƣƷƗǷ ƘǶǲơ Ƿ ǳƳƗƹ ƷƳƗƸƛ ǰǽƸǾǁ Ǽøǭ   .ƳǸøǁ

ǝ ǬǾƽ Ƿ Ʒƹ ǸǱƘƛ ǰǾǶǭ  ƳƷƗƴøǱ ǻƷƘøǥ ǰǽƸǾǁ ƚƾǱ Ƿ ǨǅƗ Ǵƛ ǼƽǷƳƸǝ .ƳƷƗƳ ǯƗǷƗƸÛ  øņǭƗ Ƙ
 ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ǷƸƾƱ Ƿ ǰǽƸǾǁ ƧƗǷƳƹƗ Ƙƛ ǯƗƸǽƗ ǯƘūƷƺƛ Ǵǥ ǼƢǞǩƘƲǭǼǭ   ǧƘøǮƢƭƗ ÛƴǲǵƳ

 ƠǽǸǢơ ƗƷ ǰǽƸǾǁ ǯƳǸƛ ǼǱƗƸǽƗ ƸǾǙǼǭ      ǯƘøūƷƺƛ ƳƗŤøǱ ƹƗ Ƿ ǳƳƗƹ ǳƘøǁ Ǭøǥ ƠƽƳ Ƙǽ .ƴǲǥ
 ǼǞƢǲǭ ƗƷ ǰǽƸǾǁ ǯƳǸƛǼǭ .ƳƹƘƽ 

3.  ǼƽǷƳƸǝ ǸƱ ǯƘƢƽƗƳ ǻƗƸƛ   ƙǸøƢǦǭ ǼøǖƜǲǭ ŠǾøǵ Ƴ  Ǳ ǼøǝƸǖǭ ǼøǮ     ƸøƦǥƗ ƴøǲǱƘǭ .ƴøǲǥ
ǯƘƢƽƗƳ ƺƩ ƺǾǱ ƗƷ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ ǯƘƢƽƗƳ ÛǴǭƘǲǵƘǁ ǻƘǵǷ ǳƴǾǲǁ   ƛ ƳǸøƱ ǻƘøǵ ƷƘǮøǂ 
Ǽǭ ƘūƷƺƛ ƹƗ ǻƷƘūƳƘǽ .ƳƷǷƋƝƴǲǽƗƸƽ ǻƗƸƛ Ǵǥ ƠƽƗ ǯƘǂǥƸƽ Ƿ ǯ ǨǢǱ ƻǸơ Ǽǭ   Ƙøơ ƳǸǁ

:ƳƹƘƽ ǴǱƗƳǷƘƩ ƗƷ ǯƋ ǀǽǸƱ ǬǒǱ ǻǷƳƘƩ Ƙƛ ƺǾǱ ǷƗ 
ــتا    ــۀ باســ ــن نامــ ــت ایــ ــن گشــ  نکهــ

ــان   ــن نشـ ــنم زیـ ــو کـ ــه اي نـ ــی نامـ  همـ
 

ــتان   ز گفتـــــــار و کـــــــردار آن راســـــ
 کجـــــا یادگارســـــت از آن سرکشــــــان  

)ÛǴǭƘǲǵƘǁČĎēđǃÛČĐĔċ(  
 ƘǕƳƗ Ǵš ƸūƗ ƺǾǱ ǼǭƘǒǱǼǭ  øǖƜǲǭ Ǵƛ Ǵǥ ƴǲǥǼ      ǼøƽƸƢƽƳ ǓƳƸøƛ ƸǶøǁ ƷƳ ƙǸøƢǦǭ

ǩǷ ÛǴƢǁƗƳƛ ƙƘƢǥ ǰǽƗ ƹƗ ǼǱƘǂǱ Ƿ ǫƘǱ ŠǾǵ ǼǱ ƠƽƴǼǮ ǀǵǷŤř ǴǱƘǞƽƎƢǭ Ƿ ƴǵƳ    ƺøǾǱ ǯƗƸøū
Ǿǲš Ǵƛ:ƴǱƗ ǴƢǝƘǾǱ ƠƽƳ ǼƛƘƢǥ ǰ 

 حـــدیث خســـرو و شـــیرین نهـــان نیســـت
ــر چـــه داســـتانی دل پســـند اســـت      اگـ
 بیاضــــش در گــــزارش نیســــت معــــروف
ــوم    ــالان آن بـــ ــن ســـ ــاریخ کهـــ  ز تـــ
 کهـــن ســـالان ایـــن کشـــور کـــه هســـتند

 

 و زان شــیرین تــر الحــق داســتان نیســت     
 عروســــی در وقایــــه شــــهربند اســــت   
ــه در بـــردع ســـوادش بـــود موقـــوف      کـ

ــن  ــن گـ ــرا ایـ ــوم مـ ــت معلـ ــه گشـ ج نامـ  
ــقّ ــر شــ ــرا بــ ــتند ۀمــ ــار بســ ایــــن کــ  

)ÛǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱČĎĒēǃÛČďč(  
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 ƷƳ ƨǽƗƷ ƟƘǽƗǷƷ ǻƘǲƜǭ Ƹƛ ƗƷ ǯƘƢƽƗƳ ǰǽƗ ǼǭƘǒǱ ƠƽƗ ǰǦǮǭǯƘĠǭ   ǰǾǭƹƸøƽ ǫƳƸǭ

ǡƗ .ƴǁƘƛ ǳƳƷǷƋƷƳ Ǭǒǲƛ ǓƳƸƛƞǭƘǱ ƻǸǵ ǰǽƗ ǬǒǱ Ǵƛ ǷƗ ǫƗƴ    ƨøǽƗƷ ƟƘøǽƗǷƷ Ƹƛ ǼǲƜǭ Ƿ ǴǱƘǾǭƘǕ
ƘǉƷƗ ƹƗ ƸǾǙ ǳƗǸǝƗ ƷƳŭ  ǻǷƘǦƪǲǥ ǨǾǭǖǭƘƩ Ǥǽ ƸǽǸǆơ Ƙǽ ƷņǸǆơ ǻƗƸƛƞ    ǯƋ ƷƳ Ǵøǥ ǼǱƘøǭƷƋ

ƴǁƘƜǱ ǼǱƘƾǱƗ ƟƘǾƭ ǻƘǲƜǭ ƠǉƘǽƷ Ƿ ƴǵƹÛ ƴƭ ƘơƞǡȆǕ Ǵƛ ưƽƘř ƺǾǱ ǻ    ǰøǽƗ Ǵøƛ ƸǆǕ ǨǵƗ
ƳǸƛ ƟƘǽƘǦƭ ǴǱǸū) .ǃ ÛƙǸǥ ǰǽƷƹ ǰǾƾƮǩƗƴƜǕ ÛƳƘƛƋ ƘƪǥƘǱ ǻǸƩ Ƿ ƠƾƩ ƷƳ Ǵƪǲū ƸǾřĒē( 

4. ǎƛƗƷ Ǵƛ ǼƽǷƳƸǝ ƞ ǼǢǁƘǕ Ƿ ǠǂǕǯƘĠǭ Ǳ ǯƗƴǲš ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱǼǮ řǀǾƛ .ƳƹƗƳƸ   Ƹøơ
   ǯƘøǾƛ ƗƷ ǷƸøƾƱ ǻƘǵƺǽƸū Ƿ ŪǲƩ Ƿ ƠǥǸǁ ÛƠǮǂƭ ÛƠǮǒǕ Ǽøǭ  Ɨ .ƴøǲǥ   ǼǭƘøǒǱ Ƙøǭ

ƞǱƘǢǁƘǕ ǌƛƗǷƷ Ƹƛ ƸƢǂǾƛ ƞǾǢƛ Ƿ ƳƷƗƳ ƴǾǥƎơ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ Ǵƛ ǨƕƘƾǭ   ǼøǕƸǝ ǻƗ ǴǱǸū
ƠƽƗ Ƙǽƹ ǷǯƋ Ǵƛ Ƴ ǴƢƱƗƳƸř Ƙǵ ǱǼǮ  Ƹǒǲƛ .ƳǸǁǼǭ     ƟǷƘøǞơ ǰøǽƗ ƤøǕƘƛ Ƹǽƹ ǨǭƗǸǕ ƴƽƷ
 ǴƢǂūƠƽƗ: 

اشـتغال داشـت،     داستان سلطنت خسرو به نظم   هایی که در سال الف) فردوسی
در شصت و پنج سالگی خویش فرزند سـی و هفـت     ایام  به پیري رسیده بود. در همین

پـرداختن بـه نظـم    درد و رنج این مـاتم بـه او اجـازة     گوید. می اش دار فانی را وداع ساله
به این مطلـب اشـاره کـرده     نظامی نیز )94همان، ص ( دهد. چیزي از نوع هوس نامه نمی

 است:
ــت شــرح کــرده اســت   حکیمــی کــاین حکای
ــدگانی   ــادش زنــ ــت اوفتــ ــو در شصــ  چــ
 در آن جـــزوي کـــه مانـــد از عشـــق بـــازي

 

 حــدیث عشــق از ایشــان طــرح کــرده اســت  
ــوانی   ــت جــ ــادش از شســ ــدنگ افتــ  خــ
ــازي     ــرد غـ ــر مـ ــت بـ ــدم نیـ ــخن رانـ  سـ

)ǃÛǯƘǮǵČďč(  
جـان نبـود.   ن همه شور و هیخسرو و شیرین در مأخذ فردوسی، شامل ای ب) قصۀ

یـک هـوس جـوانی     -که از طبقات پایین جامعه برخاسـته بـود   -خسرو با شیرین  رابطۀ
 . قبل از شکوه و جلال خسـرو بـه بـاد فراموشـی سـپرده شـده بـود       ها  بیش نبود که سال

شود که موکب پرشکوه خسرو از مکانی در حال گذشـتن اسـت،    میوقتی شیرین متوجه 
هاي از یاد رفته روي و مژگـان خـود را بـه     هوسدهد و به یاد آن  ان میا به وي نشخود ر

 میـان در  -خـویش   حرم خانـۀ او را به  شود و میکند. شاه نیز مفتون او  میاشک آغشته 
 فرستد. می – سه هزار زن و دوازده هزار کنیزك

و جلال خسرو و عظمت شاهنشاهی او جـایی بـراي زیبـایی و     پ) در شاهنامه فرّ
گذارد یا بـه تعبیـري در شـاهنامه قهرمـان اصـلی و محـوري        میبایی شیرین باقی ندل ر

رنگ نمایانده شـده اسـت. شـاید بـدان      کم اي و از شیرین سایه داستان خسرو پرویز است
 رزم. و میدان دار پهنۀ ساز استسبب که فردوسی شاعري حماسه

ردوسـی منظـوم   کند کـه آنچـه را از تـاریخ باسـتان ف     میت) نظامی خود تصریح 
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 ـ    آورم و آن میداشته، من بار دیگر بنظم درن ت او چه را ایشان متروك گذاشـته انـد بـه نی

تـر توجـه    این داسـتان بـیش   هاي عاشقانۀ یعی است که به جنبهدارم. پس طب میمنظوم 
 کند.

دانـد. وي   میتام و تمام به عشق دارد و خود را مدیون عشق  يث) نظامی اعتقاد
بیند او حکیم است و حکمـا   میهاي جهان هستی، ساري و جاري  پدیده عشق را در تمام

 دانند: میمی طبایع نیعشق را چیزي جز کشش دا
 طبــایع جــز کشــش کــاري ندارنــد

 
 حکیمان این کشش را عشق خواننـد  

)ǃÛǯƘǮǵČďĎ(  
است.  »آفاق«مستقیم از عشق دارد و عاشق همسر خود  اي ج) نظامی خود تجربه

 یشود و به یـاد لحظـات   میآفاق در نظرش مجسم  کند، چهرة حبت میقتی از شیرین صو
ƞøƾǽƘǢǭ ƞǩƘǢǭ      Ƙøƛ ǼøƽǷƳƸǝ ǰǽƸǾøǁ Ƿ ǷƸøƾƱ . (افتد که با وي سپري کرده است میعاشقانه 

ǃ ÛǼǩƘƜǡƗ ǬǾǵƗƸƛƗ ÛǼǭƘǒǱČčĔ( 
 سبک رو چون بت قبچاق مـن بـود  

 

 گمــان افتــاد خــود کافــاق مــن بــود 
)ǃÛǯƘǮǵĎĐČ(  

ƆǪƾǭ (şƘǢǭ ƷƳ ÛǠǂǕ żƘǮ ǽƘøƩ ǴǭƘǲǵƘǁ ƷƳ ÛŪǲƩ Ƙƛ ǴƾǽŮ   ƗƷ ǤøšǸǥ Ǽøǭ   øņǭƗ .ƳƸøǾū Ƙ
 ƻƘøƾƭ ƹƗ ǳƘơǸǥ ƟƘǒƮǩ ǰǽƗ Ǵǥ ǯƋ ƹƗ ǴƢǁƶū   ǰǽƸøơ ƟƘøŨǱ   ǴǭƘǲǵƘøǁ    ǴƢøǁƷ Ǥøǽ ÛƠøƽƗ

ǴƽƘǮƭ ƞǱƘǢǁƘǕ ǻƘǵ ņǾǮǵƗ ǼƛƳƗ ǏƘƮǩ ƹƗ ƚƜƽ ǰǽƴƛ Ƿ ƠƽƗ ǳƳƷǷƋ ƴǽƴř ƗƷ ǻƴǖƛ øƢ ƳƘøǽƹ Ǽ 
.ƳƷƗƳ 

 ǜǅǷ ǴǱƘǞǾǞǕ ƗƷ ǠǂǕ ǴǭƘǲǵƘǁǼǭ   øƆƢƭ Ûƴøǲǥ ǼǖǡǸøǭ Ǽ   ǠøǂǕ Ǵøǥ    ƴøƽƘǝ Ƿ ǳƘøƜơ
Ǽǭ  ǠǂǕ .ƳǸǁǭ ƳǸǩƋ ǳƘǲū ƝƴøǱƗǸƱ ƴǱƹƸǝ Ƙƛ ǴƛƗƳǸƽ ǴǦǪ       ǳƳƸøř Ƙøƛ ǰǾøǲš ƗƷ ƿǷƘǾøƽ ƳǸøƱ

 ǼǁǸřǼǭ ƴǽƗƸƽ :)ƞƽƘǮƭ Ƿ ǼƽǷƳƸǝ ǃÛǴƽƘǭ ǻƸǱƘǵ ÛǼǪǭČĔĐ( 
ــر    ــا پس ــی ب ــاووس ک ــی روز ک  یک
ــد  ــیاوش بدیـ ــاه روي سـ ــه ناگـ  بـ
 چنان شد که گویی طراز نـخ اسـت  

 

ــد ز در   ــودابه آمـ ــه سـ ــته کـ  نشسـ
 ــ ــه گش ــد پراندیش ــش بردمی ت و دل  

ــخ اســت  ــش نهــاده ی ــیش آت ــا پ  و ی
)ÛǴǭƘǲǵƘǁČĎēđǃÛčēđ(  

ƳƷƗƳ ƠņǾǮǵƗ ǼƽǷƳƸǝ ǻƗƸƛ Ǵš ǯƋ (ƫƞƢǁƶū ǯƘǵƘǁ ưǽƷƘơ ǼƾǽǸǱƹƘƛ Û    .ƠøƽƗ ǯƗƸøǽƗ
ǀǾƛ ǰǽƗƸƛƘǲƛ  ǷƸƾƱ ǻƘǵƺǽƸū Ƿ ŪǲƩ Ǵƛ ƸơǼǭ ƆƢƭ Ƿ ƳƹƗƳƸř ƺǾǱ ǰǽƸǾǁ Ƙƛ ǷƸƾƱ ƧƗǷƳƹƗ Ǽ

ƆơƗ ƹƗ ǼǦǽ ǷƗ ƸǒǱ ƹƗƝƳƘƽ ƟƘǡƘǞ Ƿ ƠƽƗ ǼūƴǱƹ  ǯƘǾƛ ƗƷƶū ƷƘǾƾƛǼǭ   .ƳǸǁ 
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ǴǱƘƾǝƗ ƣƳƗǸƭ ƹƗ ǼǊǖƛ ƸūƗ ÛǯƘǾǱƘƽƘƽ ƠǮƾǡ    ǫƗƸøǶƛ ÛƷǸřƘøǁ ÛƸǾǁƳƷƗ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ǻƗ

ǰǽƗ ǧƘƦǭƗ Ƿ ǰǾƛǸš ǫƗƸǶƛÛƷǸū  Ƙǵ    ƠøƾǾǱ ǼøƽƘǮƭ Ƿ ƠøƽƗ ưǽƷƘøơ żƘƜǽƸǢơ ÛǬǽƸǾŬƛ ǳƴǽƳƘǱ ƗƷ .
)ǃÛǻǸǲǾǭ ǼƜƢƪǭ ÛǷƗ Ƹǖǁ Ƿ ǼƽǷƳƸǝČĔǷƷ ǰǽƗ ƹƗ ( ƛǼǭ Ƹǒǲ     ƞøƜǲƩ ǼøƽǷƳƸǝ ƠøǽƗǷƷ ƴøƽƷ 

ǼƲǽƷƘơ  Historical-Fiction ƳƷƗƳÛ ņǭƗ  ƗƴøƢƛƗ ƹƗ Ƿ ƠƽƗ ǫƺƛ ƠƭƘƽ ǯƗƳƸū ǴǩƘǾř Ǵǥ ǼǭƘǒǱ Ƙ
           Ƿ ǳƳƸøǦǱ ǼǶƩǸøơ ǼƲǽƷƘøơ ǻƘøǵ ǴøƜǲƩ Ǵøƛ ÛƴǽƗƸøƾƛ ǴǱƘǢøǁƘǕ ǻƗ ǴøǭǸǒǲǭ ƳƷƗƳ ǬǾǮøǆơ 

ƳƘƢƽƗ Ƙƛ Ƿ ǨǾǆǞơ ǴƛŮĠ ǴƜǲƩ Ǵƛ ǛƸŬǁ ƠƽƗ ǴƢƱƗƳƸř ǼǽƘǲǙ ǻƘǵ) .    ƻǷƸǾøƽ ÛǼøƛƳƗ ǓƗǸøǱƗ
ǃÛƘƾǾǮǁČĔđ (Ǝǭ ǼǝƸǍ ƹƗ ƶƱ  ǼǭƘøǒǱ-     ƳǸøƩǸǭ ǴǱƘǞøƽƎƢǭ Ǵøǥ ƠøƾĠǱ-    ƶøƱƌǭ ƴøǲǱƘǭ

   ǼøƽǷƳƸǝ ƴøǲǱƘǮǵ ƺǾǱ ǼǭƘǒǱ ƴǽƳƸơ ǯǷƴƛ .ƠƽƗ ǴƢƱƗƳƸŚǱ ǼƲǽƷƘơ ǻƘǵ ǴƜǲƩ Ǵƛ ǼƽǷƳƸǝ
      ǯƘƢøƽƗƳ ǻƗƴøƢƛƗ ƷƳ Ƿ ǳƳǸøƛ ƴøǲƛ ǻƘøř ÛƠƽƗ ǴƢǁƗƳ ƷƘǾƢƱƗ ƷƳ ǔƜǲǭ ǯƗǸǲǕ Ǵƛ ǴŢǱƋ Ƹǵ Ǵƛ

ƠǾƛ  ƗƷ ǼǽƘǵǼǭ  ǴņƮǅ ƷƘƢǞū ǰǽƗ Ƹƛ Ǵǥ ƳƷǷƋǼǭ :ƳƷƗƶū 
ــوان  ــو بت ــردنچ ــتی را درج ک  راس

 ز کژ گویی سخن را قدر کم گشـت 
 چو صبح صادق آمـد راسـت گفتـار   
 چــو ســرو از راســتی بــر زد علــم را

 

ــردن    ــرج ک ــد خ ــه بای ــی را چ  دروغ
گو شد محتشم گشـت  کسی کو راست   
 جهــان در زر گرفتــی محتشــم وار  
 ندیــد انــدر خــزان تــاراج غــم را     

)ÛǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱČĎĒēǃÛČďČ(  

 نتیجه گیري
ǼƽǷƳƸǝ     ǯƘƢøƽƗƳ ǯƳǷƸøƽ Ǵøƛ ƴǲƢƾǵ ǯƗƸǽƗ ǧǷƗ ƹƗƸǍ ǯƗƸǕƘǁ ƹƗ ǷƳ Ƹǵ Ǵǥ ǼǭƘǒǱ Ƿ

.ƴǱƗ ǴƢƱƗƳƸř ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ     ǯƘǵƘøǁ ưǽƷƘøơ ǼøƾǽǸǱƹƘƛ ÛƳƷƗƳ ƠņǾǮǵƗ ǼƽǷƳƸǝ ǻƗƸƛ ǴŢǱƋ
ǀǾƛ ǰǽƗƸƛƘǲƛ .ƠƽƗ ǯƗƸǽƗ ƞƢǁƶū Ǽǭ ǷƸƾƱ ǻƘǵƺǽƸū Ƿ ŪǲƩ Ǵƛ Ƹơ   ǼǪøǅƗ ǯƘǭƸǶǡ .ƳƹƗƳƸř

ǁ ƹƗ Ƿ ƠƽƗ ƺǽǷƸř ǷƸƾƱ ǯƘƢƽƗƳ ǻƷǸƮǭ ǷǴǽƘƽ ǰǽƸǾ  Ǭøǥ ŭƗ    Ǽøǭ ǳƴøǱƘǽƘǮǱ ŪøǱƷ   ƹƗ .ƳǸøǁ
ǼǮǱ Ǵǥ ǼǭƘǒǱ ƸŬĠƳ ŭǸƽ ǴƢǞū ƴǵƗǸƱ        ǌøƛƗǷƷ Ûƴøǲǥ ƷƗƸøǦơ ƷƘøƛ ƸøŬǽƳ ƗƷ ǼøƽǷƳƸǝ ǻƘǵ

  Ǽøǭ ƷƳ Ǭǒǲøƛ ǯƘƪǾǵ Ƿ ƷǸǁ Ƙƛ ƗƷ ǰǽƸǾǁ Ƿ ǷƸƾƱ ǯƘǾǭ ƞǱƘǢǁƘǕ     ƞøƛƸƪơ ƳǸøƱ ǯǸøš .ƳƷǷƋ
Ǽǭ ǰƲƽ ǰǽƸǾǁ ƹƗ ǼƢǡǷ Ƿ ƳƷƗƳ ǠǂǕ ƹƗ ǼǮǾǢƢƾǭ     ǳƳƸøǥ ƸǞøƽ ƸøƾǮǵ ƳƘøǽ Ǵƛ ƴǽǸū  ƿƗ

»ǟƘǝƋ «       ǴøƜǲƩ ǼøƽǷƳƸǝ ƝƳǷƸøƽ ƷƳ .ƠøƽƗ ǰǽƸǾøǁ ǷƗ ƠøǽƗǷƷ ǼǪøǅƗ ǯƘǭƸǶǡ ÛƠƽƗ   ǻƘøǵ
ǼūŤǽǷ ǼǭƘǒǱ ƝƳǷƸƽ ƷƳ Ƿ ǼƽƘǮƭ ǳǸǪƩ ǼǽƘǲǙ ǻƘǵ ǀǾƛ ŭƗ  .ƳƷƗƳ Ƹơ ƳƸǝ ƠøǽƗǷƷ   Ƙøƛ ǼøƽǷ

ƳǸƩǸǭ ƸƜƢǖǭ ǼƲǽƷƘơ ǔƛƘǲǭ ƢǢƛƘǎǭŮ  ǀǾøƛ         Ǵøǥ ƠøƽƗ ǳƴøǁ ƚƜøƽ ƸøǭƗ ǰǾøǮǵ .ƳƷƗƳ Ƹøơ
 Ƿ ƸơƴņǾǢǭ ǼƲǽƷƘơ ƟƘǽƗǷƷ Ǵƛ ƗƷ ǼƽǷƳƸǝ  øƆƢƭ Ƿ ƴøǲǱƗƴƛ Ƹơƴǲƛ ǻƘř     ǻƴøǲƛ ǻƘøř ǫƴøǕ Ǵøƛ Ǽ
ƴǲǵƳ ǬǦƭ ǼƲǽƷƘơ ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ǼǭƘǒǱ) .ƞǮǂš ǃÛǼǞƽǸǽ ǰǾƾƭ ǫȆǙ ÛǰǁǷƷČĒĐ (ņǭƗ  Ƹøǒǲƛ Ƙ

Ǽǭ  ƶƱƎǭ ǯƴǁ ƳǸǢǞǭ .ƠƽƗ ƸǕƘǁ ǷƳ ƶƱƌǭ ǯƳǸƛ ƟǷƘǞƢǭ ƚƜƽ Ǵƛ ƳǸƩǸǭ ƟƘǝȆƢƱƗ ƴƽƷ
ǼǭƘǒǱ - ƠƽƗ ǳƳǸƛ ƺǾǱ ƙǸƢǦǭ Ǵǥ-  ƚƜƽǼǭ ǖƛƘǲǭ Ƙƛ ǷƗ ƠǽƗǷƷ Ǵǥ ƳǸǁǼ ǽƳ  ǳƴǾƪǲøƽ ƸŬ
ƆǪǕ .ƳǸǁ  ǻƴøǲƛ ǻƘř ƟƘǝȆƢƱƗ ǰǽƗ Ǵǥ ǼơƷǸǅ ƷƳ .ƠƽƗ ǰǾǮǵ ƺǾǱ ǼǭƘǦƭƗ ǰǾǲš ƷǷƴǅ Ơ

ǀǾƛ Ǵš Ƹǵ  ǯƘǂǱ ƿƗ ǳƴǁ ƳǸǢǞǭ ƶƱƎǭ Ǵƛ ƗƷ ǼǭƘǒǱ ƸơǼǭ .ƴǵƳ 
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